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مقدمه 


انقلاب بالنده وشکوهمند اسلامی ایران به سلطه شتحاتان بر کشور پایان 
داد و به صو رت الگویی برای کشورهای اسلامی و تمام منطقه درآمد, تا 
ریشه‌های گندیده بیگانگان را ازکشور خود. قطع نمایند و زمام امور را؛ 
خود به دست بگیرند, و با برنامه‌ریزی حکیمانه و الهام گرفتن ازشریعت 
اسلامی, عقب ماندگی‌ها را جبران نموده وگام به پیش نهند. 

پیام انقلاب اسلامی به نحوی که بیان شد, لرزه بر اندام سلطه گران و 
دست نشاندگان انها افکند. و به تعبیر «حسنین هیکل» زلزله‌ای در منطقه 
پدید آورد و باید پس لرزه‌های ان را دید. 

عامل انقلاب. هر چند اراده نیرومند ملت سرفراز ایران بود که شرف و 
کیان خود را در معرض خطر دیده و با جانفشانی, توانستند ژاندارم منطقه 
را که از بیگانگان الهام 
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می‌گرفت از پا دراورند, اما نقش رهبری را نمی‌توان در به ثمر رسیدن 
انقلاب نادیده گرفت. 

رهبر کبیر انقلاب یک مجتهد عالی‌مقام. یک اسلام شناس آگاه از زمان بود 
که توانست نیروهای پراکنده را در مسیر واحدی قرار دهد وهمه را یکصدا 
و همسو سازد. ِ 

رهبر کبیر انقلاب مرجع بزرگواری بود که مردم, پیام‌های او را تکلیف دینی 
خود می‌دانستند و بدون چون و چرا به فرمان او گردن نهادند و پس از یک 
قدت: طو لا تیم توا نتستند رز هیر زرا از تیعید به: کشورماز کردانتهه ارمان خود 
را که همان حکومت اسلامی در قالب جمهوریت بود. محقق سازند. . 
دشمنان انقلاب و متضزران ان از دیرباز, ازنقش ی وتانین آن ندز 
ملّت آگاه بودند و از زمان صدور فتوای میرزای بزرگ در تحریم تنباکو این 
مستاله را لمتتن کرده بودند. اما تا این خد, برای ان؛ قدرت ونیرو قائل 
نبودند, ولی این بار با تجربه‌ای بسیار تلخ روبرو شده و همگان اذعان 
کردند که تا مرجعیت شیعه برپاست ومردم سخن مرجع را سخن امامان و 
پیامپران و حکم الهی می‌انگارند. نمی‌توان با این 7 درافتاد و بر ۳ 
قاط کرت 


از این جهت به فکر افتادند که با برپایی کنفرانس‌های «شیعه‌شناسی» 
ریشه‌های قدرت را کاملا بشناسند و نحوه 
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8 ۱[ وهابیت به عنوان دشمن همه مسلمانان اعم 
از شیعه و ستّی و مهم‌ترین عامل تفرقه میان مسلمانان به جنگ با همه 
مذاهب اسلامی رفته و انازق را در رد و نقد آنان به نگارش در آورده 
است. دشمنان وحدت و تقریب مسلمانان هر از چند گاهی با نگارش آثاری 
حجیم و کوچک یکی از اعتقادات شیعه را هدف گرفته و با ارائه آن به 
حجاح بیت اللّه الحرام که شاید کمترین تخصصی در این زمینه ندارند باعث 
نشویش خاطر حاجیان و کریه جلوه دادن چهره تابنااک تشیع می‌گردند. در 
همین راستا اخیرا کتابی به نام «الخمس , بین الفريضة الشرعية والضريبة 
المالیت», به قلم کی از مبلغان وهابی که در ریاض وج می کند, منتشر 
نی عامق ملیه خسلیمان. سن: خضالح الخراشی» ار فلت کراشت. از 
وی این کتاب را علاوه بر نشر مستقل, روی اینترنت نیز قرار داده و به 
عنوان نمونه می‌توان آن را در سایت فیصل نور ( 
0 ۰.۲۱00۳ ۷۷۱۷۷۷۷ 
) که از سایت‌های معروف سلفی و وهابی است. مشاهده کرد. 
ی این کات را لحیض نفوده وان افش کروم است: بقلم بدا 
ببینیم چه نوع دستکاری در این کتاب به وجود آمده است. در روی جلد آمده 
است: 


نهیه و تنظیم: علاء الدین موسوی. ترجمه 
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اسحاق دبیری. 

اما در صفحه اوّل کتاب, مولف, علاء عباس الموسوی و مترجم. اسحاق بن 
عبدالله العوضی معرفی گردیده است. 

گذشته از اين, نویسنده خود را یک نفر شیعه معرفی کرده است؛ در حالی 
که می‌توانستند. واقعیت را بدون تحریف و کم و زیاد بنویسند و اخلاق 
اسلامی را رعایت کنند. 

تاه که پا کسانی که دست به نگارش چنین رساله‌هایی می ز نند و 
به زبان عربی یا فارسی منتشر می‌کنند نه فقیه‌اند, نه حدیث شناس و نه 
از فقه شیعه و احادیث آن آگاهی کافی دارند و گاه مطالب دروعی رابه 
شیعه نسبت می‌دهند که در فقه شیعه وجود ندارد. 

نویسنده حتی از رفتار عادی متدینان وکسانی که خمس می‌پردازند شناخت 
لازم را ندارد و باعث افترا| به انان ی و این نمونه‌هایی از 
نااگاهی‌های نویسنده را در این مقدمه می‌آوریم. 

1 می‌گوید: «متدینان باید خمس تمام اموال و درآمدهای خود رابیردازند». 
در حالی که پرداخت خمس از همه اموال هیچ‌گاه مطرح نبوده, اموالیر که 
انسان از طریق ارت به دست قف آ وراد و مهریه زنان- هر چند سنگین 
باشد- خمس ندارد. ر 

از اين گذشته همه درآمدها نیز خمس ندارد. بلکه 
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آنچه افزون بر هزینه زندگی سالانه باشد خمس دارد. 

2 او قت کوند: «از نظر فقه شیعه. خمس متعلق به همه سادات است, چه 
ثروتمند و چه فقیر», در حالی که احدی از فقیهان چنین مطلبی را نگفته و 
زار تانب می‌خاف آن استته خمم خعط به سادات خر مرداعت 
می‌شود. 

3. گاهی می‌گوید: «بر وجوب خمس در کتاب و سنت,؛ دلیلی وجود ندارد», 
ولی بعدا ی «فقط درف اه یک بار, آن هم به خمس غنائم جنگی 
اشاره شده است. > در حالی که در سنت اهل بیت علیهم السلام روایات 
فراوانی بر وجوب خمس وجود دارد. 

4 کایی وعوت من را یر ی نو که انا اک نمی تفای رای 
درباره خمس وارد شده است., ولی پرداخت ان را به فقیهان انکار می‌کند. 
در حالی که روایات بر ولایت فقیه در این امور تأکید دارند. 

5. گاهی هی که ند خمسی که در اصل واجب بوده, به وسیله امامان شیعه 
و در زمان غیبت بخشیده شده است. 

6 او تصور می‌کند که, «تنها فقیهان شیعه امامیه خمس را واجب 
می‌دانند». در حالی که در فقه اهل سئت خمس در موارد متعددی واجب 
دانسته شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 

یات کی که خمس آن مربوط به خدا و 
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پیامبر و نزدیکان پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. ‏ 
فی ء (اموالی که بدون عملیات نظامی در اختیار پیامبر صلی الله علیه و اله 
قرار می‌گیرد) که عبارتند از: 

الف. سرزمین‌هایی که کافران بدون جنگ از آن کوچ کنند یا بدون درگیری 
تسلیم 

ج‌. ۳ که ِِِ تحت حمایت حکومت اسلامی گرفته می‌شود. 

د. خراج یعنی درامد زمین‌هایی که متعلق به دولت اسلامی است. 

ترکه کافر ذمی. 

تر که کسی که بدون وارثت مرده است. 

تر که مرند. 

خمس معادن با تمام انواع و اقسامش. 

خمس گنجینه‌ها و دفینه‌هایی که پیدا می‌شود. 

هدیه‌هایی. که کاقران به. فزماتروایان مسلمان می‌دهند. « موسوعه فقهی 
کویتی, ۳ 20 ماذهص 2 تا 21 و در آنجا آمده است: شافعیان وا حمد 
می‌گویند: از« فی» باید خمس پرداخت شود و فضرف آن: همان مضراف 
خمس غنایم است ( ص‌ 19« 7. گاهی دو قضیه را به هم ارتباط می‌د هد 
که 
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کوچکترین پیوندی بین آنها نیست. می‌گوید: پرداخت خمس سبب 
فراموشی «زکات» شده است. 

اولا خمس و زکات مانند صوم و صلاخ دو واجب مستقل‌اند. و احکام 
جداگانه‌ای دارند, چرا عمل به یکی مایه فراموشی دیگری بشود؟ در حالی 
که موارد و مصارف آن دو کاملاً با هم مختلفند. 

دام "این که: متدینانی. که ز کات یمه آنان» ستنتت: دنت کار کات: .حون 
می‌پردازند. زکات فراموش نشده است ولی چون در جهان امروزین اکثر 
مردم مشمول پرداخت زکات نمی‌شوند, برخی تصور می‌کنند که زکات به 
فراموشی سیرده شده است. در دوران پیامبر صلی الله علیه و اله و بعد 
اژرانه کنر . فردم کساورر و دامدار بودند و زکات باید می‌پرداختند ولی 
اکنون اکثر شهروندان نه گندم و جو می‌کارند و نه دامداری دارند تا 
مشمول پرداخت زکات گردند. بنابراین عدم پرداخت زکات به خاطر 
سوم این که در پرداختاجبار و الزام نیست. بلکه این تدین افراد است که 
باعث انجام اين وظیفه شرعی می‌گردد. با توجه به این یادآوری‌های 
اجمالی, برای روشن شدن مباحث, به موضوعات زیر می‌پردازيم: 

1 دلایل وجوباز کتاب خدا| و سئت 
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شامیز ضلت الله هه الق و آخادیت اه اه شب علمم الساام 
2 تفسیر روایاتی که دلالت بر مباح بودن خمس برای شیعیان دارد. 
3 فریضه خمس و فقیهان در عصر غیبت. 

جعفر سبحانی 

90۵۱ ۷0 

دوم محرم الحرام 1429 
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بخش اوّل: دلایل وجوب خمس در: 
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2 سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله 
3. روایات ائمه علیهم السلام 
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اشاره 


خمس به معنای یک پنجم چیزی است. و در آیه مبارکه به مسلمانان امر 
شده که خمس غنیمت را بپردازند و فرموده است: خمس از آن خدا و 
رسول او وبستگان پیامبر صلی الله علیه و آله و یتیمان و درماندگان و در 
راه ماندگان است. 
اینک متن آیه: مس ب 
» وَاعَلَمَوا آبما عَنمتم له حَمَسَةُ وللژسول ولذی یی 
والتامی والْمساکین وان ان تم منم بالله وما أنرّلنا علی عَبد 

هم الْفرقان یوم التقی ب وال قلی کل شء قدیژ». « انفال: 73 
۳ که هر گونه غنیمتی به دست آونزند 15 آن از آن 
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خدا| و پیامبر و نزدیکان او و یتیمان و درماندگان و درراه ماندگان است, اگر 


به خدا و انچه ما بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل و رویارویی دو 
گروه نازل کرده‌ایم ایمان دارید و خدا بر هر چیزی تواناست.» 


1 غنیمت در زیان عربی 


آیا غنیمت در زبان عریی و اصطلاح قرآن فقط به معنای غنائم جنگی است 
و اصلا در غیر این مورد به کار نرفته است, چنانکه نویسنده کتاب أنَ را 
ادعا نموده است؟ ۳ ۲ 

یا غنیمت در هر دو مورد به کار رفته و اصولا معنای اصلی آن. مطلق 
درامد است. هر چند در اصطلاح فقیهان به معنای غنائم جنگی هم به کار 
رفته, و اصطلاح فقهی ارتباطی به لغت و تفسیر قران ندارد. اینک در این 
مورد, کلمات لغت نویسان عرب را یاداور می‌شویم: 

1 خلیل بن احمد فراهیدی, نخستین لفت نویس عرب که همه کتب معاجم 
از او بهره گرفته‌اند می‌گوید: «غنم» به معنای دست یافتن به چیزی است 
و «اغتنام» به معنای بهره‌برداری از چیز به دست آمده است. « الغنم: 
الفوز بالشیء. والاغتنام انتهاز الغنم.( العین, ج 4 ص 4426 ماده غنم)» 
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2 ابن فارس, کتابی به نام «معجم مقاییس اللغه» نوشته و هدف آن این 
است که معانی مختلف لفظ را در مقام استعمال, به یک ريشه بر گرداند. 
او در اين مورد می‌گوید: 

غنم یک معنی بیش ندارد و آن حکایت از بهره بردن از چیزی است که قبلا 
دارای آن نبوده است., سپس آن را به چیزی که 0 گرفته شود 
محدود کرده‌اند. « معجم مقاییس اللفة, ماذه غنم« له اصل صحیح واحد 
یدل علی افادة شیء لم یملک من قبل ثم یختص بما آخذ من المشرکین»» 
3 راغب اصفهانی می‌گوید: غنم رسیدن به چیزی» و دست یافتن به آن 
است. آنگاه درهر چیزی که از دشمن و غیر دشمن به دست آید. به کار 
رفته است. « مفردات راغب, ماده غنم« الغنم: اصابته والظفر به ثم 
استعمل فی کل مظفور به من جهة العدی وغیرهم»» 4. ابن منظور 
می‌گوید: «غتم»: آن است. که. اسان جیزی را بدون رنج به دشست. آورد. :< 
لسان العرب. ماده غنم« الغنم: الفوز بالشیء من غیر مشقة»» 5 آبن اثیر 
هی کوند: در حدیتی اوه است: مالی که در ری است, هر گونه غنیمت و 
خسارتی داشته باشد, از آن مالک آن است. غنیمت آن؛ افزایش تعداد آن؛ 
رشد و نمو, و افزایش قیمت آن است. ... «النهاية فی غریب الحدیث 
والأثر, ماه« غنم» وفی الحدیث:« الرهن لمن رهنه, , له غنمه وعلیه غرمه. 
غنمه زیادته ونماقه وفاضل قیمته»» بنابراین همگان متفقند که در لفت 
عرب. عنیمت به 
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۳7 دست یافتن به سود و چیز تازه‌ای است که قبلا مالک آن نبوده 
است, و هرگز اختصاص به غنیمت نوی ندارد, حنی ابن فارس می‌گوید: 
معنی اغلی آن. دست یافتن بر چیز سودمند و مفید است. و بعدها در.موزد 
خلاصه اینکه, «غنیمت» در مقابل «غرامت» به کار می‌رود, و لفظ دوم به 
معنی ضرر است ومقتضای تقابل این دو لفظ. این است که غنیمت به 
معنی نفع وسود باشد, لذا یکی از قواعد فقهی این است که می‌گوپند: 
«من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی غرامت به کسی تعلق می‌گیرد که درآمد 
از آن اوست. 

دلیل اين قاعده حدیثی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: «لا 
یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه. له غنمه وعلیه غرمه» (رابطه عین 
مرهونه, با صاحب آن؛ قطع نمی‌ شود, هر گونه سود و زیانی داشته باشد, از 
آن مالک ان است). 7 

امام شافعی می‌گوید: مقصود از «غنم» در حدیث افزایش آن است و 
مقصود از غرامت., نابودی و کاستی در ان است. ۱ 

این نوع تصریح از سوی پیشوایان لفت شناس عربی, حاکی از آن است که 
ماذه «غنم» با مشتقات خود, به معنی درامد و فائده است و اختصاصی به 
غنائم جنگی ندارد. هر چند در اصطلاح فقیهان غالبا (نه همیشه), کلمه 
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معنای فایده‌ای است که از جنگ بةه د ست می‌آید و گرنه این واژه, معنای 
وسیع و گسترده‌ای دارد. 


تا اینجا با کلمات اهل لغت آشنا شدیم که غنیمت معنای وسیع و گسترده‌ای 
دارد. اتفاقاً قرآن نیز با اهل لغت, همسو و هماهنگ است. اگر لفظ غنیمت 
را در مواردی در غنائم جنگی به کار می‌برد, آن چنان نیست که در قرآن 
همیشه به آن معنی باشد ۳ در آیه‌ای درباره نعمت‌های اخروی و 
پاداش‌هاي روز رستاخیز به کار رفته است, چنان که می‌فرماید: 

«یا ها الذین وا |ذا_صََبنم قین شبیل الله: فمینوا ولاتولوا لَعن الق 
لیم السَّلام لست‌مومنا ون عَرض الحياة ونیا : ار 
کذلک کنیْم من قل من ال لک قتشو وا ان ال کان یما تعْمَلْونَ حبیرا». 
« نساء: 94« «ای کسانی که ایمان آورده‌اید, هرگاه ادا راه خدا| گام 
میز تفت تحفتق. کنید ه بوای یه خشت: آفر دنر ماب دتیایتبه کتضی. که یه 
شما اظهار صلح و اسلام می‌کند. نگویید که موّمن نیستی, زیرا نزد خدا 


ص: 24 

غنیمت‌های فراوانی هست, شما پیش از این چنین بودید, و خداوند بر شما 
منثت نهاد, پس تحقیق ؟ کنید. 

خدا به آنچه می‌کنيد, آگاه است.» 

دقت در آیه حاکی است که مراد از غنیمت دراین آیه, نعمت‌های اخروی 
است, به گواه اینکه در مقابل «عغَرّض الحياة الدنیا» قرار گرفته است. در 
حالی که نویسنده کتاب در صفحه 689 می‌نویسد. «عنیمت در قرآن, شش 
بار آمده است و در هشت جا , به اموالی که از کفار در جنگ گرفته می شود 
اطلاق گردیده است». 

بنابراین عنیمت در قرآن مفهوم عام دارد و آنچنان که نویسنده ادعا می کند 
که قفا سای ام کشا ره نس 


3 غنیمت در حدیت 


اگر ملاه غنیمت در کلمات اهل لفت و یا در قرآن مجید در مطلق درآمد به 
کار رفته است, در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز اين ماده در 
مطلق فایده‌ها و سودهای ماذی و معنوی که انسان به دست می‌آورد به 
کار رفته است که ما فقط موارد معدودی را به شما یاداور می‌شویم. 
علاقه‌مندان می‌توانند به ماه «غنم» در احادیث اسلامی مراجعه کنند: 
ابن.ماجه در ستن خودء ثقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 


: 25 
هنگام گرفتن زکات, چنین می‌فرمود: 
«اللَهٌ اجغلها معتماولا جاعما معرماه تشن این اجه کنات رات بات 
ما یقال عند اخراج الزكاةق حدیث 1797» «پروردگارا! اين زکات را مایه 
سود و افزایش بهره‌مندی پرداخت کننده قرار ده و آن را موجب زیان او 
قرار نده». 
احمد بن حنبل در مسند خود از رسول گرامی صلی الله علیه و آله نقل 
می‌کند که ان حضرت فرمود: 
«غنيمة مجالس الذکر, الجنة». 
«سود و بهره مجالس یاد خدا, بهشت است.» «مسند احمد, ج 2 ص 330 
و 374 و 524» و نیز از آن حضرت نقل می‌کند که در وصف ماه رمضان 
چنین فرمود: «غنم للمومن». «سود و بهره‌ای برای مومن است.» « همان 
.۰ 177 ابن آثیر می‌کوید: تور اخادیث اهده اشت: <الضوم فی. الشتتاء 
الغنيمة الباردة». «روزه در زمستان, غنیمتی خنک است.» 
ابن اثیر درادامه می‌نویسد: «ان را غنیمت شمرده. چون اجر و پاداش 
دارد.» 


شیاین شمه کنات اقل اعتی فر اند 


177 

ص: 26 

رسول‌خدا| این الله علیه و آله, قاطعانه می‌توان گفت: ماده «عنم» به هر 
صورتی باشد., معنای وسیع وگسترده‌ای دارد و هرگز به غنیمت جنگی 
محدود نمی‌ شود, بنابراین نمی‌توان گفت عنیمت از نظر لفغت و قرآن و 
حدیث فقط به معنای غنایم جنگی به به کار می‌ر ود. 





اشاره 


روشن‌ترین گواه بر اینکه آیه خمس نیز از یک مفاد گسترده‌ای برخوردار 
است. وتنها غنایم جنگی را شامل نمی‌شود. این است که فقیهان مذاهب 
چهار گانه در غیر غنایم جنگی به ایه استدلال کرده‌اند و وجوب خمس در 
چیزهای دیگری رانیز از آن استفاده نموده‌اند نظیر: 


1 معادن 


فقیهان حنفی ومالکی معتقدند که صاحب معدن باید 15 درآمد خود را 
بیردازد و به این ایه استدلال هی کتتد: 

وهبه زحیلی اک دلیل وجوب خمس در معدن, یه 
مبا رکه «وَاعلَمّوا نما عَنمتم . ۰ است. «الفقه الاسلامی وادلته, ۳ 2 ص 
#70« 
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علاوج نز کناب :شهار اخادیتی نیز بر این معا دلالت دار انجا که ام ضلت 
الله علیه و آله فر مود: «وفی الرکاز الخمس». ۳ 
حدیث یاد شده در صحیح مسلم وبخاری و دیگر مجامع روایی معتبر آمده 
است. « صحیح بخاری, ج 1. ص 182, باب فی الر کاز الصحیح مسلم, ج ظ, 
ص 127, باب جرح العجماء مسند احمد, ج 3 ص 335» 


۷ 


از مواردی که باید خمس آن را بیردازنده کنج است: و دلیل آن, همان 
ایه‌مبارکه و حدیث یاد شده است, زیرا رکاز به چیزی می‌گویند که در زمین 
ذخیره شده باشد خواه از جانب آفریدگار جهان مانند معدن و خواه از جانب 
مخلوق, مانند گنج. 

آتنتن بن.مالی: می کهید: .با بیافتر ضلی اللة علبه. و. اله به سوی قلعه‌های 
خیبر روانه شدیم, مردی همراه ما وارد زمینی شد که در آن قضای حاجت 
کند. خشتی از دیواری برداشت تا خود را با آن پاک کند. ناگهان, دیوار فرو 
ریخت, و گنجی از شمش طلا آشکار شد, آن را به محضر پیامبر صلی الله 
علیه و آله آورد و داستان را بازگفت, پیاهبر صلی الله. علیه: و آله. فر‌مود؛ 
وزن آن را مشخص کن. پس از سنجش 200 درهم بود. پیامبر صلی الله 
علیه. .و آله فرقود: این. کنج است و باید خمس, آن را ببردازی: ‏ هشسته 
احمد, جح 3, ص 128» 
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آبن اثیر می‌گوید: در میان فقیهان در این 1۳ اختلافی بیست رو من از 
آنان شنیده‌ام : هر چه که در دل زمین پنهان باشد وانسان برای آن بهایی 
نپردازد, و هزینه‌ای نکند, و رنج و زحمت بسیاری نکشد, و به دستش آید, 
باید خمس آن را بپردازد. «جامع الأاصول, ۳۰ 4 ص‌‌ 20- 021 می‌گوید: 
وائما کان فیه الخمس لکثر قنفعه وسهولة اخذه والأاصل فیه آن ما خفت 
گلفتق کنر المانتت فیه ها نفلت کلفیم فل الیاعت فیمه اد این تعسو‌ها ود 
مطلب استفاده می‌شود: 

۳ آیه اختصاص به خمس غنایم جنگی ندارد, و مفهوم آن گسترده‌تر است. 
2 خمس مخصوص غنایم جنگی نیست, بلکه در معادن و گنج نیز واجب 
است 

اتفاقاً وی ان اماشصاوی یه ولا این ربمم کی ماه ان 
نامام کل علیه الم بل چی یه کم بای ضلی معا و 
اله در سخنان خود به علی علیه السلام چنین فرمود: علی جان! 
عبدالمطلب در زمان جاهلیت پیج سئت را برجای نهاد. خدا| نیز آنهار| 2 
اسلام تأیید کرد. او گنجی را پیدا کرد و خمس آن را در راه خدا داد. آنگاه 
این آیه را تلاوت نمود. «وَاعلمُوا نما عَنْمَتَمٌ من شی ء قأَنْ ۹ حْمَسَة». 
«وسائل الشیعه, ج 5, باب 5 از ابواب ما یجب فیه الحدیث 3» 


ص: 


29 


نو شا سس خی الاب ند ند 





۳ دلایل وجوب و 


تفر اد کی و کان فر احافیتق سامتر سای الله علیتم اد 


اشاره 


نویسنده کتاب «خمس» به علت بی اطلاعی از احادیث ِِ که در این 
مورد در صحاح و غیر صحاح آمده است. تصور کرده که وجوب پرداخت 
خمتنن. در آهد کشب و کا ر از ز خصایص فقه شیعه است. در حالی که ادله آن 
در کتاب‌های حدیثی 0 اهل سنت نیز وارد شده است. لزوم پرداخت 
خمس در درآمدهای کسب در چند روایت از رسول خدا وارد شده است: 


قبیله عبدالقیس در بحرین و قطیف و احساء ساکن بودند و میان انا و 
مدینه منوره صدها کیلومتر فاصله بود, نمایندگان این قبیله در ماه حرام, به 
ااا ص رام 
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حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و یادآوز شدند: میان ما و شما؛ 
مشرکان, حائل و مانع هستند و ما نمی‌توانيم در طول سال ازمیان انان 
عبور کنیم وبه حضور شما در مدینه برسیم. از شما درخواست می‌کنیم, 
مرزهای میان اسلام و کفر را برای ما بیان کنید که اگر به آنها عمل کردیم 
به بهشت برویم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم. ناسر صلی الله»غ ند هد 
آله فرمود: من شما را به چهار چیز دعوت می‌کنم و از چهار چیز باز 
می‌دارم: 
چهار چیزی که به آن فرمان می‌دهم عبارتند از 
1 ایمان به خدا. آنگاه فرمود: می‌دانید ایمان به خدا| چیست؟ 
پذیرفتن لا اله [ اللّه است. 
2 بپا داشتن نماز. 
3. پرداخت زکات. 
4 خمس 3 و به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله: «وتعطوا الخمس 
ی 
اکتون سوال "۳ مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از کلمه «مغنم» 
چه بوده است؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد که دو تای آن مردود 
1 غنایم جنگی. 
2 درامتهانن که از غارتگری ات غی آرق: 
ك سود کسب و کار. 
احتمال نخست به دلایلی باطل است: 
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انان نب سامتر صلی اللة عليه. و. ال کفتند که هیان.ها فشما متیر کان 
حائلند و ما نمی‌توانیم در غیر ماه‌های حرام حضور شما برسیم. معنی این 
منطقه خود نمی‌توانستند بیرون بیایند تا چه رسد به اینکه با مشرکان 
بچنگند و غنایمی را به دست بیاورند!! 
2 هیچ مسلمانی نمی‌تواند بدون دستور پیامبر يا نماینده او به جهاد و جنگ 
بپردازد و این یکی از قوانین مسلم جهاد اسلامی است. اگر مقصود این 
باشد. که آنان خمتین غنايم جنکی,: زا بپردازند, لا زمه آن این است که بدون 
آذن پیامبر خودسرانه جهاد 39 انگاه. خهتن. آز..وا تیردا ند که بقیا 
ات اس سر 
قی برنید هر آفستت: کف مس آن را جدا| می‌کرد و به تقسیم بفیه 
می‌پرداخت. در حالی که در این حدیث, خود افراد ۳ مسئول پرداخت 
خمس می‌شمارد و می‌فر ماید: ۳ 
«وتعطوا الخمس من المغنم». «از غنیمت. خمس ان را بپردازید» و این 
جز بر درامدهای کار و کسب, بر چیزی منطبق نیست. ِ 
2 احتمال دوم, نیز مثل احتمال نخست., مردود است., زرا غارتگری در 
اسلام, مطلقا ممنوع است. محدٌثان در کتاب «فتن» در باب نهی ازنهب 
(غارتگری) از 


ص: 32 
رتسول خدا ضلی ال علبه ود اله تقل هی کنند. کم ان حضرت فر مود اضر 
کس غارت کند, از ما نیست» و نیز فرمود: «غارت. ممنوع است.» «۰« من 
انتهب نهبة فلیس مثْا». ونیز فرمود:« ان النهبة لا تحل»( سنن ابن ماجه, ج 
2 ص 1298, حدیت 3937, و 3938)» بخاری در صحیح خود نقل می‌کند: 
عبادة بن صامت می‌گوید: «بایعنا النبی صلی الله علیه و آله آن لا ننهب». « 
صحیح بخاری. ج 2 ص 48 باب النهب بغیر اذن صاحبه» ابوداوود در سنن 
خود از مردی از انصار نقل می‌کند که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بیرون آفدیمو-مزدم به شدت. کرسته بودند: تا حهان به گوسفندانی رسیدند 
و آنها را غارت کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی رسید که 
ِِِ ما می‌جوشید, او با کمان خود. همه دیگ‌ها را وارونه کرد. 
آنگاه خای:بر رون آنها ریخت و فرمود: «ان النهبة لیست باحل من المیتة». 
«سنن ابی داود, جح 3, ص 66, حدیتث 2705» با توجه به آنچه گفته شد, 
معنی سوم متعین است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنان 15 
درآمدهای کار و کسب خود را می‌خواهد. نه خمس غنایم جنگی. زیرا جنگی 
رخ نداده بود. ۲ 
تنها در احادیت نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن خمس درآمدها 


ص: 


33 


اشاره 


تیامیز کرامت ضلی الله. غلیه .و اله در نامه‌های متعددی که به قبایل عرب 
نوشته است پرداخت خمس را نیز سفارش نموده است. 


نامه‌ای به عمرو بن حزم 


ان حضرت به عمرو بن حزم که او را به عنوان نماینده خود به یمن اعزام 
کرده بود چنین نوشت: «. ,. این فرمانی است از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله به عمرو بن حزم, آنگاه که او را به یمن اعزام کرد. به او فرمان 
می‌دهد تقوا و پرهیزگاری را در همه‌امور پيشه خود سازد, از «مفغانم» 
خمس خدا را بگیرد و آنچه که بر مومنان لازم است از پرداخت زکات. 
(110) از زمین‌هایی که به آب نهرها و باران آسمان آبیاری می‌شود و 120 
از زمین‌هایی که به وسیله اب چاه ابیاری می‌شود ...» 


نامه‌ای به سران قبایل معافر و همدان 


پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به سران قبایل باد شده می‌نویسد: 


«فقد رجع رسولکم واعطیتم من المغانم خمس الله» « وثاثق سیاسیه. ص 
227 شماره 110, چاپب بیروت»؟ 


, «پیک شما رسید 3 توافت می‌شود که خمس درآمدها را پرداختید.» 
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منظور از مفانم در این حدیت, درامدهای کسب و کار است. چون این 
گروه. فرمانده نظامی نبودند و برای جنگ اعزام نشده بودند. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله به هر دو قبیله نامه یکسانی نوشت و به 
دو نماینده او به نام ۳ و عنبسه پرداخت کنند. «طبقات کبری, ج 1 ص 
270« 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به فجیع و پیروان او نوشت: 
کسانی که اسلام اورده‌اند و نماز برپا داشته‌اند و زکات داده‌اند و خدا و 
رسول او را اطاعت نموده‌اند و از مفانم. خمس خدا را پرداخته‌اند .... « 
همان ص 304 و 305» 


نامه‌ای به جناده آزدی 


پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای چنین نوشت: «قبیله ازد و شاخه‌های 
ان تا زمانی که نماز بپا دارند و زکات بدهند و خدا و رسول او را اطاعت 
کنند و از مغانم, خمس خدا و سهم پیامبر صلی الله علیه و اله را 
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بیردازند و از مشرکان جدا شوند. با خدا و رسول پیمان دارند.» «طبقات 
کبری, 0 ۷۱ ض‌ 270« 


نامه‌ای به جهینه فرزند زید 


پیامبر صلی الله علیه و آله در نامه‌ای به جهینه که رئیس قبیله بوده است 
می نو بسد. : شکاف‌های زمین و دشت‌های آن و بالا و پایین دره‌ها در اختیار 
ار ار وا ای ایا 
ببرید. مشروط بر آنکه 15 آنها را بپردازید. «الوثائق السياسية, ص 265 
شماره 7 مقصود از این و1 چیست ؟ ایا احتمال می‌رود که غنایم 
خیص فا رال و را ات ۰ 
از ان رسول خدا می‌باشد. 


نامه‌ای به قبیله جهینه 


حضرت در نامه‌ای به این گروه چنین نوشت: : «من انآ منود وأقام الصلاخ 
وآتی الزکاة وآطاع اللّه ورسوله واعطی من الغنائم الخمس». « طبقات 
کبزی: خ 1ص ۰4271« آن کنین که اسلام بیاوزد و تماز را با دارد و ز کات 
دهد و خدا و رسول او را اطاعت کند و از غنایم خمس را بیردازد.» 


ص: 36 
این نامه‌های متعدد که نزدیک به تواتر است؛ چه هدفی را تعقیب می‌کنند؟ 
یقیناً حضرت در این نامه‌ها , به یکی از حقوق رهبری اشاره می‌کند و آن این 
و اداره‌امور تبلیغی وتعلیمی بپردازد. در هی یک از این نامه‌ها امر به جهاد 
نشده تا منظور از غنائم. غنیمت جنگی باشد. 

زیرا جهاد اسلامی باید به امر پیامبر یاامام صورت گیرد و هرگز مردم حق 
ندارند به جهاد ابتدایی (نه دفاعی) بپردازند. امام شافعی و امام احمد 
آشکارا می‌گویند جهاد بدون اذن امام پا اذن کسی که از طرف او فافور: به 
جهاد است, انجام نمی‌گیرد. 

همجنین معتقدند عملیات کوچک در ت نیز مانند هماوردطلبی بدون اذن 
امام جایر تست ضالا در جایین که دو لشکر در برابر هم صف آرایی 
کرده‌اند. مسلمان مجاهد حق ندارد بدون اذن امام گام به میدان نهد و 
مبارز بطلبد و تن به تن بجنگد این هم «در این مورد به کتاب‌های: المهذب, 
۸ مراجعة شود». اکز بواقعا نامه‌ها باظز به‌جهاد انتداتی با دشمن:نود, 
باید حضرت در اینجا نحوه تقسیم اموال را به صورت مشروح بنویسد ایا 
سهم سواره نظام با 


ص: 37 

پیاده نظام یکی است يا فرق می‌کند؟ 

علاوه بر اين. حضرت باید مانند دیگر نامه‌ها که برای جهادگران می‌نوشت 
پا سخن می‌گفت قبلا بفرماید دشمن را دعوت به اسلام کنید و حجت را بر 
آنها تمام کنید, آنگاه با آنان جهاد کنید, را 
مجروحان, زنان و کودکان خودداری کنید, مبادا ازر طریق مسموم کردن 
آب‌ها يا آتش زدن خرمن‌ها و باغ‌ها وارد شوید و هرگز به معابد دشمن اگر 
اهل کتاب باشند, حمله نکنید. 

علاوه بر این باید حضرت ماه‌هایی که جهاد در آن حرام است را گوشزد کند 
و غالب این افراد کسانی نبودند که سالیان درازی در آغوش اسلام رشد 
کرده باشند تا نیازی به این احکام نباشد. بنابراین مفاد نامه‌ها با موضوع 
جهاد ارتباطی ندارد و باید خمس در این نامه‌ها به همان کسب در آمد 
تفسیر کرد. ۳ 

در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و اله در اینجا به اصلی از اصول سیاسی 
اسلام اشاره کردم و آن اينکه مردم» پس از کسر موونه‌ها و هزینه‌ها 15 
درآمد خود را به مقام رهبری بپردازند و اتفاقاً همان طوری که در گذشته 
تاداور نعدنهه ای دراد مربوط به مقام امامت است و به تعبیر امام هادی 
علیه السلام که فرمود: «ایّا ما کان بسبب الامامة فهو لی» «وسائل 
الشیعه, ج 6, باب سوم از ابواب وجوبحدیث 1» 

«اموالی که 


ص: 38 
مردم به عنوان امامت به نزد تو آورده‌اند, باید در اختیار ما قرار گیرد.» 
تا اینجا با دلایل وجوب خمس درآمد, از طریق کتاب خدا و روایات اهل 


ص: 


39 








اشاره 


خمس علاوه بر غنایم جنگی, در موارد باد شده نیز واجب است : 


1 معادن 


محمد بن مسلم مان که از امام باقر علیه السلام پر سیدم . آبا در معادن 
مس و آهن و روی, چیزی واجب هست؟ فرمود: 
«علیها الخمس جمیعا» در همه انها پرداخت 15 لا زم است. « وسائل 


الشیعه, ۳ 0 باب سوم از ابواب وجوبحدبت 1« 


۷ 


‌ به مه امامت و رهبر 
۱ دی که باید 15 آر ا مقام ی 
از موار ۳ / / 


ص: 40 


پرداخت. خمس گنج است. عبیداللّه بن علی معروف به حلبی می‌گوید: از 
امام صادق علیه السلام در مورد گنج پرسیدم که چه مقدار از آن را باید 
پرداخت؟ فرمود: 15 « وسائل الشیعه, ۳۰ 0 بات بح حدیبت 1« 


چیزهای ارزشمند که از ته دریا یا غوّاصی استخراح می‌شود. مانند مروارید, 
مرجان, باید خمس نها پرداخت شود. 

حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مروارید که از طریق 
غواصی به دست می‌آید پر سیدم, امام علیه السلام فرمود: 

«علیه الخمس». «همان, باب هفتم, حدیث 1» 

5 آن را باید پرداخت. 


4 زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 


اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد, باید خمس آن را بپردازد. ۲ 
ابوعبیده حذاء می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فر مود: هرگاه 
کافر ذمی. زمینی را از مسلمان بخرد. باید 15 ان را بیردازد. « همان باب 
9 حدیت 1» 


ص: 


211 


اگر مال حلال با حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از 
یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد, باید 
خمس تمام مال را به مقام امامت و رهبری بپردازد. 

حسن بن زیاد 3 امام صادق علیه السلام فرمود: مردی خدمت 
امیرمومنان علیه السلام امد و گفت: نروتی را ود اورده‌ام که حلال و 
حرام آن را از هم نمی‌شناسم. حضرت فرمود: 

اخرج الخمسن من دلک المال. عان الم ر وج قد رضی. من المال 
بالخمس واجَیِبٍ ما کان صاحبةٌ یْعَلم. 

امیرمق‌منان علیه الضلام فرمود: 15 آن را بیردازء و خدا به 1 آن راضی 
می‌شود, وهر مالی که صاحبش را می‌شناسی به خود او باز گردان. 
«وسائل الشیعه, جح 6, باب 10, حدیث 1» 


6 درآمدهای کسب و تجارت 


اشاره 


هرگاه انسان, از طریق تجارت پا صنعت پا دیگر تلاش‌های اقتصادی, مالی 


به دست آورد چنانچه سودی که از آن حاصل شده از هزینه‌های سالانه او 
و کندانی. که 


ص: 412 
تفه ق کی اسایست اه ان و هاهای ان را اند شش ماه 
بپردازد. 


امام باقر علیه السلام و خمس درآمدها 


ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل_می‌کند که آن حضرت فرمود: « لا 
بحل اجه آن سشتری من الشخش شا ختی: بضل: الا حفیات جد فستایل 
اش باب 1 حدت 04 

؛ «برای کسی حلال نیست که از خمس چیزی را بخرد. مگر آنکه حق ما به 
ما برسد.» 

در حدیث دیگری ابوبصیر می‌گوید, از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره اللّه اشتری ما لا یحل 
له «همان, حدیت 5» 

: هر کس چیزی از خمس را بخرد, خدا او را نمی‌بخشد, او چیزی را خریده 
که برايش حلال نیست.» 

اطلاق حدیث, شامل هر چیزی که در او پرداخت خمس واجب باشد. را 
دربرمی‌گیرد, خواه از غنائم جنگی باشد يا از گنج يا از معادن و غیره. 


امام صادق علیه السلام و خمس درآمدها 


ابوبصیر می‌گوید به امام صادق علیه السلام درنامه‌ای نوشتم: 

گاهی به انسان هدیه‌ای می‌رسد که قیمت آن 0 درهم يا کمتر با 
بیشتر است. آبا پرداخت خمس آن واجب است؟ 

حضرت در پاسخ نوشت: «الخمس فی ذلک» (باید 15 آن را بپردازد). 


ص: 43 

باز به حضرت نوشتم: : مردی باغ میوه‌ای دارد, خانواده‌اش از میوه آن باغ 
می‌خورند وبخشی هم ازآن به فروش می‌رسد, آیا در از خمس هست؟ 
فرمود: آن چه را که می‌خور ند از هزینه زندگی است و خمس ندارد, اما 
آنچه می‌فروشند. خمس دارد. «وسایل الشیعه, ج 6, باب 8, حدیث 10» 


امام کاظم (ع) و خمس درآمدها 


امام کاظم علیه السلام و خمس درآمدها 

سماعه هی گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره خمس سوال کردم, در 
پاسخ فرنود: «فی کل ما آفاد الناس من علیل آو کتیر»: دز کلنه درآمذها 
خواه کم و خواه زیاد خمس باید پرداخت شود. « همان. حدیت 8» حماد بن 
عیسی با یک واسطه از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
«الخمس من خمسة اشیاء: من الغنائم والغوص و الکنوز والمعادن 
والملاحة ...». « همان, باب 1 از ابواب قسمة الحدیت 8» «خمس در پنج 
مورد واجب است: 1. غنائم. 2 

غواصی. 3. گنج. 4. معادن, 5. کشتیرانی.» 

عضزت انز آینجا بة: یک: مفرد. از درامد. کسشتب. که. همان کشتیر اتی. است 
اشاره کرده و این یناه ان است که خمس 
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بر مطلق درآمدها تعلق قی کرد 
ان مارا سا اه تال هه قرات له 2 
الفقال : ٍ ما کان للّه‌فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لتاء ثم قال: والله لقد 
ننتر الله علی, الغومنین: ارراقهم بخمسنه دراهمحعلها لرنمم داحدا واکلها 
آربعة حلالا». « وسائل الشیعه, ج 6, باب 1 از ابواب ما يیجب فیه الحدیت 
6« «من آیه خمس را بر بر آن حضرت خواندم, و ار آنچه که برای 
خخاشست: از انوصول است و آنکه سای ازسون است تراسا است: 
خدا در کار روزی بر مومنان آسان گرفته, و در هر پنج درهم, تنها یک درهم 
بر آنها واجب ساخته و چهارتای دیگر را بر آنان حلال نموده است.» 
لفظ ۱ (روزی‌های مردم) نشانه ان است که مقصود, مطلق 
درامد اسنت, زیزا روزی‌های مردم, منحصر به غنایم جنگی نبوده است. 
از این کته غنایم وین از آن جهادگران است, نه همه مردم, و سخن 
حضرت با مردم است و لذا در ذیل حدیت می‌فرماید: افرادی می‌توانند به 
این قانون عمل. کنند. کة خدا قلب آنان زا برای عمل به شریعت امتجان 
کرده باشد. 


ص: 


45 


امام رضا علیه السلام و خمس درآهدها 


شیخ صدوق می‌گوید: در یکی از نامه‌های حضرت آمده است: «اِنْ الخمس 
بعد الموونة»؛ «وسائل الشیعه, ج 6, باب 12 از ابواب مایجب فیه الحدیثت 
2« 

«پس از کسر هزینه‌هاست.» 

جمله یاد شده, حاکی از آن است که این حدیث, ناظر به درآمدهای مردم 
است., زیرا اخراج خمس از غنایم وظیفه مردم نیست. بلکه وظیفه حاکم 
اسلامی است و حضرت در اینجا با مردم سخن می‌گوید. 

در فقه الرضا از ایشان نقل شده است که فرمود: 


امام رضا (ع) و خمس درآمدها 


«کل ما افاده الناس فهه نیمه لا فرق.بین الکتوز والعادن والقوض جمال 
الفیی الذی لم یختلف فیه وهو مااذعی فیه الرخصة, وهو ریح التجارة, وغلة 
الضيعة وساثر الفوائد من المکاسب والصناعات, والمواریث وغیر‌ها لان 
الجمیع عنيیمة وفائدة ومن رزق اللّه فر فاحل فائه روی آَنْ الخمس علي 
الخیاط من ابرته والصانع من صناعه. فعلی کل من غنم من الوجوه مالا 
فعلیه الخمس». « فقه الرضا علیه السلام. ص 40: مستدری الوسائل, ج 
7 ص 284, باب وجوب الخمس فیما یفضل عن موونة السنة» 


ص: 16 

«هر چه مردم به دست آورند, غنیمت به شمار قت این خواه گنج یا معادن 
باشد و خواه از غواصی در دریا به: دتنتت آید: پا اموالی که در جنگ به دست 
آمده و برای آنها لشکرکشی نشده باشد, و همان چیزی که ادعا کرده‌اند 
که خمسی ندارد, یعنی سود بازرگانی و محصولات کشتزارها و باغ‌ها و 
دبک تمآخدهاق. بارز بانی: فضفتی..ه ارت و چیزهای دیگر, همه ۳ 
غنیمت و سود و روزی خداوند است.» در روایت دیگر آمده است «حتی 
خیاط باید سوزن خود و صنعتگر از صنعت خود خمس بپردازد. هر کس از 
هر یک از این راه‌ها چیزی به دست آورد, باید خمس بیردازد.» 

یکی از شیعیان به امام رضا علیه السلام نامه‌ای نوشت و از خمس سوال 
کرد. حضرت در پاسخ فرمود: «اِنْ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا 
وعلی موالینا وما نبذل ونشتری من اعراضنا ممّن نخاف سطوته. فلا تزووة 
عیا ولا تخیفوا آنفشکم. دفاءنا اما فدرنم غلیه :فان اغراجه: مقتاع زر عکم 
وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ...». «وسائل الشیعه, 
ح 6, باب 3 از ابواب انفال, حدیث 2» «کمک به 0 و خانواده‌ها و 
هوادارانمان است و ان را هزینه می‌کنیم تا ابروی خود را حفظ کنیم 


ص: 7 

از فان و آهان ها تشن و ای وا ار ان کیت سای که 
می‌توانید ما را از دعای خود بی‌بهره نسازید. 

پرداخت اینکلید روزی شما و پاکی از گناهان و ذخیره‌ای برای روز 
مق دشته تما ینت مب 

گروهی از شیعیان خراسان بر امام رضا علیه السلام وارد شدند و از او 
درخواست کردند که خمس را بر آنان حلال کند. فرمود: «ما آمحل هذا 
تمحضونا المودذة پالسنتکم ونزوویر, عنا حقاً جعله اللّه لزا وجعلنا له, وهو 
الخمس لا نجعل آحداً منکم فی حل». « وسائل الشیعه, ج 6, باب 13 از 
ابواب انفال. حدیت 3» «من این پیشنهاد را قبول نمی‌کنم. شما, در زبان 
+ رنه مجت موه احه ان مید هه و در ععل مبی زا مد برای ب 
قزار خانهءهها را فبره آن.شاخنهد بعی خسن از-ها بان مان کیرندد ها 
خمس را بر هیچ یک از شما حلال نمی‌کنیم.» 


امام جواد (ع) و خمس درآمدها 


امام جواد علیه السلام و خمس درآمدها 

محمد بن حسن اشعری, به امام جواد علیه السلام نامه‌ای نوشت و از او 
درباره خمس سوّال کرد. متن نامه او چنین است: 

«آخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من 
جمیع الضروب وعلی الصتاع وکیف 


ص: 19 

ذلک؟ فکتب بخطه: «الخمس بعد الموونة»؛ «وسایل الشیعه, ج 6, باب 8, 
از ابواب وجوبحدیت 1« 

«به حضرتش نوشتم : : مرا از خمس آگاه کن. آپا بر کلیه درآمدهای انسان 
از کم و زیاد تعلق می‌گیرد؟ وصنعتگران نیز باید خمس بپردازند؟ چگونگی 
ان را بفرمایید. حضرت در پاسخ نوشت: پس از محاسبه هزینه‌ها باید 15 
0 شود.» 

ار ای اه یت اس وه و رسای یار عانعن 
السلام که دوران امامت ایشان مربوط به سالهای (203- 220) است. نزد 
شیعیان امر مسلمی بوده, ولی چیزی که هست کم و کیف آن برای این 
فرد روشن نبود که با نامه‌نگاری جویای آن شده است. 

امام جواد علیه السلام در نامه خود به علی بن مهزیار- که در سال 220 
نوشته است-؛ درباره مساله خمس به صورت گسترده سخن گفته, آنگاه 
می‌فرقایده «وانعانم. والقوانه برجنت. الم قی. العتیمة. نعنمها المرء 
والفائدة بفیدها والجائزة من الانسان للانسان الَتی لها خطر, والمیراث الذی 
نت ی ی آت ولا ابن ...». « همان حدیت 5» حضرت. پس از 
نگارش آنه تفت به نیت آن #۳ می‌فرماید: «غنائم وفوائد- خدا| ترا 
۳ بهره‌هایی است ِ انسان به چنگ می‌آورد و سودهایی است که 
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می‌ بخشند ومیرائی که انسان فکر نمی کند به او برسد, در همه انها خمس 
واجب است.» انگاه بقیه موارد خمس راتشریح می کند. 


امام هادی (ع) و خمس درآمدها 


امام هادی علیه السلام و خمس درآمدها 

علی بن محمد بن شجاع نیشابوری می‌گوید: از امام دهم, امام هادی علیه 
السلام سوال کردم: مردی که از مزرعه خود صد «کر» « هر« کر» تقریبا 
294 کیلوگرم است» گندم برداشت کرده است, و یک دهم آن به عنوان 
زکات ازاوگرفته شده و سی «کر» آن نیز بر ای هو بنه: میرف شده است, و 
تنها شصت «کر» برای او مانده, وظیفه او چیست؟ و حضرت در پاسخ 
نوشت: پس از کسر هزینه‌های زندگی شخصی خودش باید 15 رابپردازد. « 
وسائل الشیعه, ۳ 0 باب 8 از ابواب وجوبحدیت 2« حضرت هادی علیه 
السلام اين حکم را در دوران امامت خود (221- 254) بیان فرموده است. 
ابوعلی فرزند راشد وه کون به امام هادی علیه السلام عرض کردم: به 
من دستور دادی که اوامر تو را انجام دهم و حق تو را از شیعیان بگیرم. به 
شیعیان اين مطلب را منتقل کردم, آنان به من گفتند: حق امام در اموال 
ما چیست؟ من در پاسخ آنان چه بگویم؟ 

افام هادی غلبه السلام فرموده رب عامه آلشمش 15۰ وراید 
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را بیردازند). ۳ 

به امام علیه السلام عرض کردم در همه چیز؟ فرمود: در ابزار و الات و 

اه 

کفتم :ابا بات رکان» و کاستب هم خبزی بای بیردازد؟ 

وجوبحدیت 3» ما در اینجا به همین چند روایت بشنده کرده و خوانندگان را 
مه از حون ارحاعرفی شمه 

تتاتراتره روشن شید که فشاله خمس یک دایره گسترده دارد و خمس 

مها از این هی لها ار وکا مت 

دازه شدم است: جبزی که هست بسن آن رصلت امین کراس ضلی اه 

علف هه اه اس ماهر مشق بردا ت ی نی الفری‌اه ام ده رم 

همچون مسائل مهمتر به فراموشی سپرده شد. 

نویسنده کتاب خمس در مقدمه می‌گوید: من به هشت حقیقت مهم و 

هیجان‌انگیز یی برده‌ام, نخستین حقیقت این است که وجوب پرداختن 

خمس از ائمه معصومین نقل نشده است و حال آنکه مذهب شیعه باید 

متکی به اقوال ائمه. باشند, و اقوال ائمه. مرجع فتوا برای علما هستند. 

رن از دیدگاه قرآن و و بیت علیهم السلام, ص‌ 7« در جواب ب گوییم 

که ما چهارده روایت را برای نمونه از 
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احادیث ائمه اطهار علیهم السلام برای شما بیان کردیم. پس شما چگونه 
مدعی هستید که درباره وجوب خمس از ائمه معصومین علیهم السلام 
مطلبی نقل نشده است. پس این روایات منقول چیست؟! بنابراین باید 
ی ات را وا 
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93 
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و 
بحس 9 تب 4 ی 1 بو : 
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اشاره 
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در حالی که پرداختیک اصل قرآنی و حدیتی است و باید همه مسلمانان 
خمس را در موارد وجوب بیردازند, روی یک رشته ضرورت‌ها و مصلحتا 
امامان شیعه در موارد خاصی پیروان خود را از پرداخت ان معاف کرده‌اند. 
نیست.. ؛ بلکه چون اجرای حکم شرعی در آن موارد با مشکلات زیادی روبرو 
بوده, طبعاً مصالح ایجاب می‌کرده که از گرفتن آن صرف نظر کنند. ولی 
در عین حال حکم خمس در موارد دیگر به قوت خود باقی بوده و امامان و 
وکلای آها با اتضاظط خاضی ان رای کر ناه 

روایاتی که حاکی از بخشودگی خمس است بر سه گروه تقسیم می‌شود: 
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گروه اوّل: 


اشاره 


1 خمس غنایم جنگی که خلفا از پرداخت آن به اهل بیت خودداری 
می‌کردند با اینکه ابه. خمسشن تضریه دارد که مقداری از خمس مخصوص 
ذوالقربی است ولی غنایم دست به دست قق شنت و فختن. آن آنها در 
اختبا ر شیعیان قرار می‌گرفت. 

2 کالاهای بازرگانی که بدون پرداخت خمس در اختیار شیعیان قرار 
می‌گرفت. 

3. انفال: زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گرفت 
به ضمیمه کوه‌ها و جنگل‌ها و غیره که همگی از آن رسول خدا و پس از آن 
از آن مقام امامت است. ۱ 

اینک شرح هر سه قسمت که از آن گروه نخست است. 


در دوران خلافت‌های اموی و عباسی. جنگ‌هایی با اهل کتاب و مشرکان 
انجام می‌گرفت؛ غنایفین زا به ذست آوزنه ونر کشفر اشلاصی دنستبه 
دست می‌چرخید. خلفا خمسی از این غنایم را که متعلق به ذوی القربی 
بود, هرگز نمی‌پرداختند. در چنین شرایطی شیعیان نیز که جزثی از همین 
جامعه به شمار می‌رفتند و با همان اموالی که در دست مردم بود. معامله 
قی کر دند. هنایم خی که خفتین: ان 
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پرداخت نشده بود به دست شیعیان می‌ر سید. پیشوایان شیعه برای رفع 

مشک و که انیم اند یی ستتضان: سیم عایم داد ثر شیعان 

تخشودند فا زناشوبی اان با کنیزان خ-صعامله آنان با 2 اموال غنایم پاک 

حلال اتف 

قسمت اعظم روایات بخشیدن خمس توسط ائمه, مربوط به حلال شدن 

کشت ات کمیه عا استه اییها به و بت راید مات اشاه 

می‌کنیم تا روشن شود تحلیل خمس به این موارد مربوط می‌شود: 

اافام اقفر یه السام ار آماد اف سومان علنه الساام نها مش کنو که 

فرمود: 

«هلک الناس فی بطونهم وفروجهم لائهم لم یود وا حقنا. آلا وان شیعتنا من 

ذلک وآبا‌هم فی حل»؛ «مردم از راه شکم و شهوت بدبخت شده‌آند, زیرا| 

حق ما را نپرداخته‌اند و شیعیان ما و پدران آنان از پرداخت آن معافند.» 

کلمه «فروجهم» حاکی از آن است که حدیبت مربوط به کنیزان است. 

طیعا مقصود از بطونهم غنایم جنگی است که مردم آنها ۳ ای ی کز وود 
از فروشن: آنها. بقديه رفی‌تمودنن بدون؛ آبکه خمن. خاندان: رسالت 

با این حدیث ارتباطی به دیگر موارد خمس ندارد. 

2 ضریس کناسی می‌گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: 


98 ۰ 

و من آین فحل هل نتاس الفاه فته لا اور فقا لسن قیل 
خمتها اه ابیت ۱ اشفا لایس فا مکال »اقم ماضاعفی 
«می‌دانید نزدیکی نامشروع در میان مردم از کجا سرچشمه گرفته است ؟ 
ضربس کناسی: نمی‌دانم: امام صادق علیه السلام فر مود: از ناحیه خمس 
ان انس رای فانک ها ها ان را ای اشان ای 
بودن ولادت ایشان حلال کرده‌ایم.» 

در حدیث یاد شده عبارت «دخل علی الناس الزنا» و همچنین «لشیعتنا 
الأطیبین» و نیز «ولمیلادهم» همگی حاکی از آن است که تحلیل خمس در 
آن: من بوظ به کنیزانی است که از طریق غنیمت جنگی در میان مردم خرید 
و فروش می‌شد. بی آنکه حق اهل ببیت علیهم السلام پرداخت شود. « 
تیال لسع حور مات ار اوات اقال میت اه 
قای تمد خدمت امام صادق علیه السلام بودم, شخصی به او عرض کرد: 
زنان را برای من حلال کن! امام صادق علیه السلام ناراحت شد. شخص 
دیگری که در مجلس حاضر بود به آن حضرت عرض کرد: مقصود او هر 
زنی نیست, بلکه مقصود او خادمی است که می‌خرد پا زنی (کنیز) است 
کفسا اه ادها خی کدا رای اساسا کر ید 
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او می‌رسد., يا تجارتی یا هدیه‌ای که به او داده می‌شود. 

حضرت فرمود: همه اینها برای شیعیان ما حلال است. « وسائل الشیعه, ج 
0ات 4 ار انواب انفال:.حدیت 4 از انکه راوی فرناه زنان سوال ِ 
شوه یر هر تا اضر وه آن ان ی کی «خادم و زنی 
که با او ازدواج می کند ومیرات وتجارت و هدیه», همه اینها قرینه بر آن 
انششت که حفصوی تحلیل من انم نکن است کون ایا ها بوده 
بدون آنکه سهم اهل بیت علیهم السلام را به آنان بیردازند. حضرت شیعیان 
را در این قسمت مجاهت نموده است. 

4 محمد بن مسلم از یکی از دو امام (باقر و صادق علیهما السلام) نقل 
می‌کند: 

«ان آش ما فیه الناس بوم القيامة آن یقوم صاحب الخمس فیقول پا رب 
خمسی, , وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتز کو آولادهم؛ »2 همان 
حدیتث 5» 

«سخت ترین شرایط برای مردم در روز رستاخیز این است که مستحق 
خمس بگوید خدایا خمس من چه می‌شود؟ ولی ما اين را برای شیعیان خود 
حلال کرده‌ایم تا نسل آنان پاکیزه باشد. دا 

تا اینجا ما به طور مشروح برخی از روایات را نقل کردیم. اکنون به 
شواهدی که در دیگر روایات هست.؛ 
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0 می کنیم: 
در روایت حارث بن مغیره, اين جمله آمده است: «فلم آحللنا (ذا لشیعتنا الا 
لتطیب ولادتهم». «وسائل الشیعه, ج 6, باب 4 ازابواب انفال, حدیث 9» و 
در حدیث فضیل این جمله آمده است: «اّا آحللنا آشهات شیعتنا آبائهم 
لیطیبوا». «همان, حدیت 10» در روایت زراره اين جمله آمده است: 
«حللهم من الخمس لیطیب مولدهم». « همان, حدیث 15» در روایت 
اسحاق ين یعقوب از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: «لتطیب 
ولادتهم ولا تخرت». «همان, حدیت 16» در روایت د امام حسن عسکری 
علیه السلام آمده است: «لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب 
موالیدهم ولا یکون آولادهم آولاد حرام». «همان, حدیث 20» با توجه به این 
روایات می‌توان گفت که بخشودگی مربوط به غنائم خنکی: بالأخص کنیزان 
با مفالفداست کهسا توان‌ با تم حاکن دفوت بق تفن کت و شتعان 
تین سا ان شعا واه می‌کردند, بنابراین. روایات یاد شده هیچ ارتباطی به 
خمس در موارد دیگر ندارد, ِ به همین مورد است. 
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بر اثر تبلیغات حاکمان اموی و عباسی, اخراجاز درآمدها به دست 
فراموشی سپرده شد, وچنین اموالی بر اثر گردش و تجارت و معاشرت, یا 
با ارث و يا از طرق دیگر , ان ی در ی که 
مربوط به امامان علیهم السلام بود. در این صورت شیعیان از ائمه علیهم 
السلام می‌پرسیدند که با اين اموال چه کنیم و آیا اخراج خمس آنها واجب 
است يا نه؟ امام معصوم علیه السلام به خاطر رفع گرفتاری, واینکه اگر 
شیعیان متحمل پرداخت خمس دیگران بشوند, جز خسارت چیزی برای آنها 
نمی‌ماند. خمس این گونه اموال را بر شیعیان خود بخشوده‌اند. 

و در روایت ری کین 
خود را در میرات يا هدیه یا دیگر اموالی که به دستش می‌رسد, حلال کند؛ 
مقصود اموالی بود که غیر مخمس به دست او می‌رسد. 


3 اتقال 


انفال به حکم آیات قرآن, از آن خدا و رسول خدا «. انفال: 1» و بستگان 
پیامبر صلی الله علیه و آله (ذوی القربی) و یتیمان و مستمندان و در راه 
ماندگان از اين خاندان است. «حشر: 7» 


رت و6 

در حالی که غنایم جنگی مربوط به جهادگران است و خمس آن از آن 
ال را مس ان او ای را یه واه اس مس ی ای 
شده از آن عموم مسلمانان می‌باشد, ولی انفال از آن خدا| و رسول خدا| و 
ار ۰ 0 نز 

قف کیرد 

امام در دورانی که کلیه انفال در اختیار دولت‌های غاصب اموی و عباسی 
بود. برای رفع گرفتاری از شیعیان. هر نوع تصرف و خرید و فروش انفال 
وی کر نارسفا شاه مس ید اقا 
اراضی و سرزمین‌هایی است که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار 
گرفته و سرزمین‌های موات و کوه‌ها و دژه‌ها و جنگل‌ها است که امام علیه 
السلام این قسمت از سهم امامت را برای تسهیل امور تداع شیعیان, 
معاف دانسته‌اند, و در این مورد, به یک روایت بسنده می کنیم: 

مسمع بن عبدالملک ملقب به ابوسیار طی هد به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: من آنچه که وظیفه دارم خدمت شما بیاورم؟ حضرت پاسخ 
دا ما آن را نم ند دم نه ها تور بلکد آنچه از اراضی در انبار 
ان تال ها روز طهور آمامرمان له الساام پرقوان استه اه که ده 
امد, مالیات اسلامی را از زمین‌هایی که در دست انان 
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است, خواهد گرفت, «عن ۳ سیار مسمع بن عبدالملک عن الصادق علیه 
السلام, قلت له؛ آنا آحمل الیک المال کله؟ قال: پا آبا سیار! قد طیبناه لک, 
#حللنا ی مه خصع الیک‌مالک ول ما کان فی آیدن: شیعتنا من ارس دهم 
فیه محللون ومحلل لهم ذلک الی آن یقوم قائمنا ۰( وسائل الشیعه, ج 0؛ 
ص 382, باب 4 از ابواب انقال, حدیث 22)> اه که در اینجا نگاشتیم 
اهوال نس و اصال اس 


گروه دوم. تحلیل برای نک ستارن 


برخی از روایات بخشیدنناظر به زمان خاص است. زمانی که برخی از 
شیعیان در تنگدستی خاصضی به سر می‌بردند, امام علیه السلام این گونه 
افراد کم درآمد را از پرداخت خمس معاف کرد. در این مورد به روایت یاد 
شده در زیر توجه فرمایید: 

یونس بن یعقوب می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم, مردی 
پارچه فروش بر او وارد شد و عرض کرد:. _ 

فدایت شوم در دست ما اموالی هست که در آن حق شما نیز وجود دارد و 
ما در پرداخت آن کوتاهی کرده‌ایم. 

امام صادق علیه السلام به او چنین فرمود: «ما اتضفتا کم ان 
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کلفناکم الیوم». «وسائل الشیعه, ج 6 باب 4 از ایواب انفال. حدیث 6» 
فقا ان ار سا ات کی کی سا وا ساسا اف 
نورزیده‌ایم.» ۱ 
علی بن مهزیار می‌گوید: نامه‌ای را خواندم که در آن مردی از امام جواد 
علیه السلام خواسته بود که خمسی که در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها بر 
کردن او هست, حلال کند, امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «من ی 
شی ء من حقی فهو فی حل» « همان, حدیث 2» 
: «هر کس به خاطر تک نت نتواند حق مرا بپردازد, من او را حلال 
می کنم.» 


کته سوم: تحلیل مقطعی 


اشاره 


برخی از روایات حاکی است تحلیل خمس کاملا مقطعی بوده یعنی زمانی 
که پرداخت خمس و صرف ان در مصارفش با مشکلات خاضی همراه بود. 
اینک به دو شاهد در این زمینه که نشان می‌دهد «تحلیل» (بخشودگی) 
مربوط به زمان خاصی بوده؛ اشاره می‌شود: 

امام صادق علیه السلام در حالی که آیه خمس را چنین تفسیر می‌کند: 
«هی فالله الافادة یوماً بیوم ...» « همان, حدیث 8» 

: «به خدا سوگند مقصود 1 غنیمت درآمدهای روزانه افراد است, ولی 
بدرم 
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شیعیان رارف این قسمت اف کردم تا اموالن انان از کرام بای کردج» 
این جمله حاکی از آن است که تحلیل, مربوط به برهه خاضی وزمان 
خاصی بوده است. وشاید در زمان امام باقر علیه السلام رسانیدن خمس 
به حضرت؛ یا صرف ان در مواردش با مشکلاتی روبرو بوده و حضرت آنان 
را از پرداخت خمس معاف دانسته است. ولی در عین حال, امام صادق 
علیه السلام ایشان را معاف نشمرده و به تفسیر آیه پرداخته است. 

در دوران بلدی عباس و سخت گیری‌هایی که برای امام صادق علیه السلام 
در دوران خلافت منصور عباسی صورت گرفت و تضییقاتی که هارون برای 
امام کاظم علیه السلام پیش آوزد و شتر انجام. در زندان هارون. دز بقداد 
مسموم گشت و به شهادت رسید, و امام هشتم, تحت نظر به خراسان 
برده شد؛ گرفتن خمس و پرداخت آن با مشکلاتی روبرو_ ۰ و وسائل 
الشیعه, ۳۰ 0 پاپ 9 از ابواب سح سا 5« شخصیت رز کم مانند معلی 
ی 0 هر چه 
خماتد آس اسان سای کم خفوی واه را امام‌ اوق علیه لاسام 
می‌پردازند, بیاورد, خودداری کرد و سرانجام جان خود را در اين راه از 
دست داد. « کتاب الغیبه, شیخ طوسی, ص 210» 
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محمد بن ابی عمیرر از یاران مخصوص امام کاظم علیه السلام در دوران 
هارون الرشید دستگیر شد ۳ شیعیان امام کاظم علیه السلام را معرفی 
ی ام ای ۱ باز جویفه 
اسامی شیعیان, خودداری نمود. ‏ رجال : نجاشی, 0 2 ص‌‌ 240 شماره 
8 در چنین شرایطی امامان شیعه, ها را از پرداختمعاف کردند, 
ولی این به ان معنا نیست که برای هميشه معاف شدند. 

طله الملام اتو تفت وان آه-اشت که ان حضرت اسام دهد ور 
خمس را مصرف کند, نرت درنلمه نوشت: 

دح مال الا من هه احل , الا: ان الخمس عوئنا علی دیننا وعبالات 
وعلی موالینا, و نبذل ونشتری من 8 اعراضتا ممّن نخاف سطوته, فلا نزووه 
عام بل تحرههوا انفسکم دعاعیا ها مرخ علنه, فان اخر احه خفاع و نکم 
وتمحیص ذنوبکم وما تمهُدون لأنفسکم یوم فاقتکم والمسلم من یفی بما 
عفد ال ملش لسن ات مالتسان سالت خالقته: اسلا 
«وسائل الشیعه, ۳ 0 باب 3 از ابواب انفال, حدبت 2 و 3» 
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دمع مالید آن آندرآه که وا خلال کردم خلال آنمی‌شود کمک ما ند 
امور دینی و پرداخت هزینه خانواده و پیروان‌مان است و با آن آبروی خود 
را در پیش ستمکاران و قدرتمندان حفظ می‌کنیم. پر با .انجا. که می‌توانید 
آن: زا از ها ذزی نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید, پرداختکلید 
گشایش روزی شما و پاکی شما از گناهان است و پیش پرداختی. برای 
روز تنگدستی آخرت است. مسلمان کسی است که به وعده‌هايیش عمل 
کنده اه آنکم تاه تار خض اس ال تاخرما ی که ۱ 
همچنین گروهی از مردم خراسان به نزد امام رضا علیه السلام آمدند و از 
ایشان خواستند که خمس را برایشان ببخشاید. 

ایام له لام پاش آنان کت دس یواست زا قمول کف که 
با زبان اظهار می‌کنید که تنها ما را دوست می‌دارید و از پرداخت حقی که 
خدا برای ما قرار داده خودداری می‌کنید؛ آنگاه این جمله را فرمود: به خدا 
قته که یک ارستما رانیو این سس خلال ی کم قوسا نل ال یج 
0 باب 3 از ابواب انفال, حدیبت 3« به دلیل کثرت مراجعات و سوالات در 
این زمینه, امام جواد علیه السلام ناگزیر شد در سال 220 طی فرمانی 
این مساله را به همه شیعیان ابلاغ فرماید. وی در نامه خود به علی بن 
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مهزیار چنین نوشت: 

«دوستداران ما در گذشته در زمینه ادای حق ما- خمس- کوتاهی کرده‌اند, 
ومن می‌خواهم آنان را پاک سازم. از این سل ۱ 10 هجری است.؛ 
پرداخت آن را لازم می‌دانم >> «وسائل الشیعه, ۳ 0 باب 9 از ابواب 
وجوبحدیت 5« حضرت ولی عصر (عح) در دوران عیبت صغری درباره 
سوالی که از خمس شده بود, چنین پاسخ داد: 

«بسمٍ اللّه الرحمن الرحیم. لعنة ار والملائکة والناس آجمعین علی من 
استحل من مالنا درهما .. ۰ « همان, باب 3 از ابواب انفال, حدیت 8» 
«لت نا ان مر ی کسا اد ی وس ار اموال سا 
حلال بشمرند ...» ۳ 

اين تنها نامه‌ای نیست که حضرت در ان کسانی را که حقوق ائمه را 
نمی‌پردازند. نفرین کرده, بلکه در توقیعات دیگر نیز بیزاری از اين افراد 
امده است. « همان, حدیت 7 و 9» 


فقیهان اسلامی, اتفاق نظر دارند که زکات و صدقات بر بنی‌هاشم بالأخص 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله حرام است و خدا به 
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جای زکات برای انان خمس را مقژر فرموده است. 

امام علیه السپلام در روایتی می‌فرماید: 

«اتما حعل الم هداالخمس حاصه هم نون متماکین التاس واناع مشاه 
عَوضاً لهُم منم صدقات الناس تنزیهاً من اللّه لهم لقرابتهم من رسول اللّه 
وکرامة عن الله لهم من اوساخ الناس, فجعل لهم خاصة من عنده ما یغنیهم 
بر ارس همق مدع الل والمسکنة». «وسائل الشیعه, ج 6, باب 
1 از ابواب قسمة الحدیث 8 ونیز به باب 3 از ابواب قسمة الحدیث 2 
مراجعه شود» «خدا خمس را برای یتیمان و مستمندان خانواده پیامبر 
خی ال یه لتیار راو تص رای شمان تیه آن وی واه 
ماند کان روم ذیگزم تا جایکرین ضدقات مردم باشدم .و آنان را ان آینکه 
چرک دست مردم را دریافت کنند برتر شمرد تا حرمت آنان را : به خاطر 
تور تسا سر ی اه غلی ه الم و اد ای وه و ان 
است, تا انان را از خواری و فرودستی در برابر مردم تا ز سازد. ۳ 

با توجه به این اصل می‌توان فهمید که بخشش خمس در مقاطع خاصی 
بودو 1 ۰ ندارد و تامین ند کی فقرای بلی هاشم وابسته به 
0 علاوه بر معادن و گنج و غیره 
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وارد شده و امامان شیعه علیهم السلام بر پرداخت آن تأکید کرده‌اند. اما 
پس از پیامبر صلی الله علیه و آله اين اصل اجرا نشد و خلفا, بالأخص 
امویان و عباسیان رو در روی امامان علیهم السلام قرار گرفته بودند و 
تمی‌خوا ند آماهان شمه در صامعه در دا کشند. دا یکی ار ایو 
شریان‌های قدرت ائمه را که خمس بود قطع کرده و با اجرای اين اصل, 

مخالفت نموده و بنی هاشم را حتی از حق غنایم جنگی محروم ساختند. 
نکته دیگر اینکه بخشیدن خمس نمی‌تواند دائمی و همه جایی باشد, زیرا 
نیمی از خمس متعلق به بنی‌هاشم است و آنان از زکات نیز محرومند, و 
اگر ؛ به افراد مستمند آنان خمس هم پرداخت نشود, وضع زندگی آنان 3 
فان خواهه یو که سا مر خی سار ضای الله اه ماهست 
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سازمان وکالت در عصر ائمه علیهم السلام 

ای ات وا ایا و 
السلام به سختی صورت می‌گرفت: امامان علیهم السلام افرادی را به 
عنوان وکیل مالی معرفی می‌کردند تا مردم حقوق واجبه را به آنان بدهند. 
مهمترین ویژگی لازم در وکلای ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود ملکه تقوا 
و عدالت و وثاقت در آنها بود. 

علاوه بر این نسبت به احکام شرعی مطلع بوده و مشکلات مردم را حل 
می‌کردند. برخی از وکلای ائمه دارای مقام منیع علمی و تقوایی بودند و 
خود می‌توانستند پاسخ‌ گوی بسیاری از پرسش‌ها باشند. مانند عبدالرحمن 
بن حجاج, صفوان بن یحیی, علی بن مهزیار اهوازی, ایوب بن نوح و عثمان 
بررسی سیره امامان علیهم السلام به روشنی می‌رساند که نظام 
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وکالت دز عصیو آمامصاوی علیه السلام تا وان رت ولی ,عفن (غعل 
الله فرجه الشریف) نظام فعالی بوده البته به نحوی اداره می‌شد که 
دشمن به ماهیت آن پی نبرد. حتی زمانی که شیعیان حقوق واجبه را به در 
خانه امام علیه السلام می‌آوردند. حضرت گرفتن آن را به وکیل خود واگذار 
می‌کرد و خود شخصا نمی‌گرفت. 

چنانکه در روایت ت امام عسکری علیه السلام به هنگام مراجعه شیعیان یمن 
ات اه در سامراء می‌زیست و برخی از شیعیان 
در محضر او بودند. خادم آن حضرت وارد شد و گفت: تعدادی از شیعیان 
شما با چهره غبارآلود از یمن رسیده‌اند, امام عسکری علیه السلام به خادم 
گفت: عثمان بن سعید عمری را صدا کن! عثمان بن سعید وارد شد, امام 
عسکری علیه السلام به او گفت: 

«اتض با عنمان فانک الوکیل والثقه المافین علق مال الله واقیض من 
هوّلاء النفر الیمنیین ما حَمَلوه من المال»؛ «ای عثمان به نزد آنان برو, تو 
وکیل مورد اعتماد و امین در مال خدا هستی, انچه شیعیان ما از یمن 
آورده‌اند تحویل بگیر.» 

آنگاه حضرت افز ود: 

«ان عثمان بن سعید العمری وکیلی فان ابنه 
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نحمذا وکین آیشی م ک بان مان ع دص 4 16 بات 
سفرای امام دوازدهم» 


«عثمان بن سعید عمری وکیل من و پسرش محمد وکیل پسرم مهدی 
شماست.» 


السلام ۳ 0 ۱۳ ات 
امامان کم رنگ می‌شد اما تعطیل نمی گشت. 


ای بسن ی از ی کات امام ‌ضای واه سای فر تی و 
واسطه شیعیان و آن حضرت در اخذ وجوه شرعی بوده است. به برخی از 
ما تیه شین نز سر می‌کردو وال فهدای آنانترا برای امام 
علیه السلام جمع‌اوری و به مدینه می‌اورد. منصور عباسی, امام صادق 
علیه السلام را به اتهام حمایت از قیام محمد بن عبدالله نفس زکیه به 
عراق فرا خواند. در ضمن حضرت را متهم نمود که معلی بن خنیس را 
برای جمع اموال, به منظور کمک به قیام مذکور به نزد شیعیان فرستاده 
ات و ی سا رس ار ای یس اس و امه 
همع شسضان امام صادی علیه السلام چا اعلام کید و گنه کته دهد 
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مرا ان هر رم رشان ۰ انماه افیا رد زدند و بدنش را بر دار آويختند, 
امام صادق علیه السلام در خطابی تفت مر به داوود گفت: «پا داوود 
قتلت مولای ووکیلی ...», «تو نزدیکترین دوست و وکیل مرا کشتی و به 
کشتن او اکتفا وتا را دار آویحتی ربص رخال خحانی .ض 
6 فهرست شیخ طوسی, ص 165؛ ار الانوار: ج 47, ص 181 رجال 
کشی. ص 376- 381 و ...» 2. حمران بن اعین: وی برادر زرارة بن اعین 
بود. شیخ طوسی در رجال, وی را جزء اصحاب امام باقر علیه السلام و 
امام صادق علیه السلام برشمرده است و در کتاب غیبت خود, نام وی را در 
ضمن اسامی وکلا اورده است. از این رو این احتمال می‌رود که وی نقش 
وکالت برای امام باقر علیه السلام را نیز عهده‌دار بوده است. و ار این 
مطلب ثابت شود ریشه‌های تشکیل سازمان وکالت به عصر ارام باقر 
علیه السلام و پیش از ۳ ترطف رد « غیبت شیح طوسی, ص 209؛ 
رجال شیخ طوسی. ص 117 و 181 و تنقیح المقال, ح 1, شماره 3351» 
می‌توان ريشه آن را در زمان امام حسن مجنبی علیه السلام نیز 
جستجو نمود. زیرا آنگاه که فردی از امام مجتبی علیه السلام کمک مالی 
درخواست کرد. حضرت وکیل خود را فرا خواند و همه هزینه‌های زندگی آن 
فرد را پرداخت نمود. « بحارالأنوار, ج 43, ص 347- 348» 
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3 نصر بن قاموس لخمی: شیخ طوسی می‌گوید: او مردی فاضل ونیکوکار 
و بیست سال وکیل امام صادق علیه السلام بوده است. «غیبت شیخ 
طوسی, ص 347, شماره 302؛ بحارالأنوار. ج 47 ص 343» 4. 
عبدالرحمن بن حجاج: وی وکیل امام صادق علیه السلام بود و در عصر امام 
رضاأ علیه السلام در‌گذشت. «غیبت شیخ طوسی, ص 347, شماره 8 و 
اه 0 اط ریت ازپاه مین امن نحل 


در مدینه آوردم. ره اقا 1 زره به خانه 
بردم. 


و نیز از هشام روایت ت کرده: خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام 
بودم. ندیدم چیزی به او برسد. جز از ناحیه مفضل و گاهی افرادی 
فف دنه ومبلفی را به او می‌پرد اختند, او نمی‌پذیرفت و می‌فر مود: به 
مفضل بدهید. ۶« . همان» 0. عبدالله بن جندب تخلی: وی وکیل امام موسی 
بن جعفر وامام رضا علیهم السلام در و فز دی عاند وسلتدیابمز تخد آنان 
بود. «همان؛ فتحاز الانوار: ۳ 9 ص‌‌ 74« 
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7 محمد بن سنان: شیخ طوسی او را از وکلای ستوده معرفی کرده است. 
8 علی بن مهزیار اهوازی: شیخ طوسی او را در کتاب غیبت, از وکلای 
امام جواد علیه السلام شمرده است. « غیبت شیخ طوسی. ص 349, 
شماره 306» از روایاتی که در وجوب خمس یاداور شدیم مقام و موقعیت 
او روشن می‌شود. 

9 جمیل بن دزاج: شیخ او را از وکلای امام جواد علیه السلام شمرده 
است. «همان. شماره 307» 10. علی بن جعفر همانی: ابوطاهر بن بلال 
قف کوند: 

من علی بن هب همانی را دیدم که بخشش‌های فراوانی به نیا زمندان 
می‌کند. چون باز گشتم, در نامه‌ای به امام عسکری علیه السلام گزارش 
کردم. حضرت در پاسخ نوشت: ما به او اجازه دادیم یکصد هزار درهم 
مضر فت: کند:.انجام آنرااتو ترایز کردیمه ولی او تیذیرفت تا خبر ی جرا .ها 
بماند. 

چرا مردم در کارهای ما مداخله می‌کنند؟ سپس علی بن جعفر به نزد امام 
عسکری علیه السلام آمد و سی هزار دینار در اختیا ر او نهاد. « غیبت شیخ 
طوسی, ص 350. شماره 308؛ بحارالأنوار ج 50 ص 220» 
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11 ابوعلی بن راشد: امام عسکری علیه السلام در نامه‌ای به شیعیان 
بغداد و مدائن و کوفه و اطراف آن نوشت: من ابوعلی بن راشد رابه جای 
2 برگزیدم و اطاعت او را واجب کردم؛ مخالفت با 
او, مخالفت با من است. « غیبت شیخ طوسی, ص 350, شماره 308, 
بحارالانوار. جح 0ظ5, ص 220» 12. صالح بن محمد بن همدانی: او وکیل 
امام جواد علیه السلام بود. روزی بر او وارد شد و عرض کرد: ده هزار 
درهم انفاق کرده‌ام. حضرت فرمود: قبول است. «غیبت شیخ طوسی. ص 
1 شماره 311» 13. علی بن ابی حمزه بطائنی. 

4 زیاد بن مروان قندی. 

هر سه وکیلان مالی موسی بن جعفر علیهما السلام بودند و به خاطر اموال 
فراوانی که در اختیار آنان بود. از پرداخت آن:.به: امام رضا غلیه. السشلاه 
خودداری کردند, و گروه واقفه به وسیله آتان تشکیل شد. «رجال طوسی, 
ص 352» در آغاز نیکوکار بودند ولی بدفرجام گشتند. 

6 علمان بن سعید عمری: از وکیلان مالی امام هادی علیه السلام و امام 
عسکری علیه السلام بود؛ شیخ طوسی می‌گوید: 

هرگاه شیعیان. اموالی را خدمت امام عسکری علیه السلام می‌بردند, 
می‌فرمود: به عثمان بن سعید عمری بدهید. « همان ص 354, شماره 
14+« 
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7. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری: شیخ طظوستی, اهی کوید: 
ابونصر, روایت کرده: ابوجعفر عمری در سال 304 درگذشت و او سالیان 
دراز وکالت ائمه علیهم السلام را برعهده داشت. « همان. ص 366, 
شماره 4 98 1. حسین بن روج نوبختی: شیح طوسی از ابن خرداد نقل 
ی کت اموالی را پیش محمد بن عثمان عمری بردم تا انها را به حضرت 
صاحب علیه السلام برساند. او گفت: همه را به حسین بن روج بده. از ان 
زمان به بعد, من همه اموال را به حسین بن روج تحویل می‌دادم. ۰ همان 
م2 مارم 0967 همه ها ساکی است که ان ععاخت آعام 
صادق علیه السلام به بعد در شرایط خاضصّی حقوق واجبه خود را که 
بیشترین انها خمس بوده به امامان علیهم السلام می‌رساندند و چون غالبا 
به امام علیه السلام دسترسی نداشتند, غالبا انها را به وکلای امام علیه 
السلام می‌دادند. 
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بخش سوم‌پرداخت خمس به فقیهان در عصر غیبت 


اشاره 


ص: 681 


پرداخت خمس به فقیهان در عصر غیبت 


مسأله پرداخت خمس به فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت امام علیه 
السلام مهمترین بحث مورد تاکید نویسنده است. او از وجوب خمس و 
پرداخت آن, نگران نیست. بلکه بیشترین نگرانی او اين است که چرا به 
فقیهان پرداخت می‌شود. همه می‌دانیم که از ارکان بقای تشیع ۲ 
گسترش آن مرجعیت است که می‌تواند در هر عصر و زماأنی, شیعه را 
رهبری کند و از آنجا که بقای تشیع و گسترش آن, مورد خشم استکبار 
را ی ی ۱ ان ما 
مجدد خود را , تر انزاآن کهه: شیعه در آن.ار تقود بالابی بر خوردار انسشست تخکیم 
بخشند. ٍ 

در آغاز سخن یادآور می‌شویم: کلیه حقوق واجبه اعم 
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از خمس و زکات و صدقات, تون از آن مقام امامت است. حنی امام 
موم مالی سخضی آها تست ده آمام عضوم بالانیاز آن اس کم اوس| 
مالک زخارف دنیا بدانیم ولی چون انسان والا و پاک و پرهیزگاری است و 
از لغزش و گناه مصون می‌باشد, در زانید: امور قرار مش کبرد. که در سایه 
مدیریت او حقوق به صاحبانشان بر سد. 

لذز خفن در عصر رمتول عوا ضلی: الله یه بط ال زر ار یامن خی 
الله له واه هیعدا تر خمس ها یم مشاه ها به وی رات 
می‌دانستند, مصرف می‌شد و شیعیان نیز حقوق واجب خود را به امامان 
علیهم السلام و وکیلان آنان می‌دادند. اصولا سازمان وکالت با همین 
تأننتیسن شد که فراّض مالی زیر نظر امامان علیهم السلام به وسیله وکلا 
جمع شود و به مصارف خود برسد. 

شر ایظط بجرانفه جمران غباسیان امامان شعه را ماذاشت ا آیراری دید 
برای ارتباط با پیروان خود جستجو کنند. 

اين ابزار چیزی جز شبکه ارتباطی وکالت و تعیین نمایندگان و کارگزاران 
مناطق مختلف توسط امام علیه السلام نبود. 

هدف اصلی سازمان وکالت, جمع آوریزکات, نذر و هدایا از مناطق مختلف 
توسط وکلا و تحویل آن به امام علیه السلام و نیز پاسخگویی امام علیه 
السلام به سوالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیان و توجیه سیاسی 
انان توسط وکیل بود. 
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امام هادی علیه السلام که در سامرا تحت نظر و کنترل شدیدی قرار 
گرفته بود, برنامه تعیین کارگزاران و نمایندگان را که پدرش امام جواد 
علیه السلام اجرا کرده بود, ادامه داد و وکلایی در مناطق و شهرهای 
مختلف منصوب کرد و بدین وسیله یک سازمان ارتباطی هدایت شده و 
هماهنگ به وجود آورد که هدف‌های یاد شده را خاش هی کرت 

فقدان تماس مستقیم بین امام علیه السلام و پیروانش, نقش مذهبی- 
سیاسی وکلا را افزایش داد. به نحوی که کارگزاران (وکلای) امام, 
مسئولیت بیشتری در گردش امور یافتند. 

در دوران حضور امام علیه السلام, وکلا فراتض مالی را سازماندهی کرده 
و نیازمندان جامعه شیعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌دادند. در 
دوران غیبت صغری (2610- ۱0329 فرایض مالی زیر نظر امام علیه السلام 
در موارد لازم صرف می لشند. ؛ زیر| وکیلان دوران غیبت صغفری می‌توانستند 
په حضور آن حضرت برسند و دستور لازم را دریافت کنند. 

آنگاه که غیبت صغری به سرآمد و غیبت کبری آغاز شد و کسی به صورت 
معین به عنوان وکیل آن حضرت. تعییرن. فکردید: در چنین شرایطی حضرت. 
به جای وکیل خاص, وکلای عامی را معرفی کردند که به جای معرفی آنان 
با اسم, با صفات بارزی معرفی شده بودند مانند: 

1 «روی حدیثنا», «راوی حدیثت باشد.» 
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2 «نظر فی حلالنا وحرامنا». «در تشخیص حلال و حرام بر مذهب اهل 
بیت علیهم السلام صاحب نظر باشد.» 

3. «وعرف آأحکامنا», «احکام واقعی این مذهب را بداند.» « اصول کافی, 
ج 1, باب اختلاف حدیث., حدیث 10» این حدیث هر چند از امام صادق علیه 
السلام در دوران حضور صادر شده, ولی اطلاق دارد و شامل همه ادوار 
می‌گردد و طبعاً این حکم تمام اعصار تا عصر ظهور را دربرمی‌گیرد. 

امام صادق علیه السلام در این روایت. پس از آنکه وکلای عام خود را 
معرفی می کند, آن هم با صفت. نه با اسم, درباره آنان؛ این فرمان را 
صادر می‌کند: 

«فائی قد جعلته علیکم حاکماً فٍذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه فتما استخف 
بجکم اللّه وعلینا رده والراد علینا الراد علی اللّه وهو علی حد الشرک 
باللّه»؛ «من او را حاکم بر شما قرار دادم, هرگاه به حکم ما حکم کند و 
ی 1 
که حکم ما را رد کند مثل این است که حکم خدا را رد نماید و کار چنین 
فردی در حذد شرک به خداست.» 

با توجه به این حدیث, که به نام مقبوله عمر , بن حنظله معروف است. 
فقیهان هر عصری مرجع و پناهگاه مردمند 
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و در حقیقت انان, جانشینان امام معصوم علیه السلام 

می‌باشند. 

ا لام رش ۳ 1 ِ از آن ۱ ادا اف ال 
خامعه دینی:اشت که خی از آن.مین. و بخشی, دیحر زرکا ت است. 

در توکيی ی از امام زمان علیه السلام در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب, 
حضرت حجّت. فقیهان را حجت‌های خود برای مردم معرفی می‌کند و 
می‌فرماید: 

«وآما الحوادثٌ الخافقه فارخها فیهااالی واه ها فامت خن غلیکم 
وان حجّة الله علیهم»؛ « احتجاج. جح 2, ص 542, شماره 344» 

«در پیشامدها به راویان حدیت ما مراجعه کنید. آنان حخت من بر شما 
هستند. و من حجت خدا بر آنان هستم.» 

با توجه به آنچه که از امامان علیهم السلام درباره فقیهان جامع الشرایط 
صادر شده ۳0 فتاه را می‌رساند که صالح‌ترین مقام برای اداره امور 
دینی و دنیوی مردم, مجتهدان جامع الشرایط هستند که می‌توانند بر اثر 
بصیرت و آگاهی, مشکلات مردم را پاسخ گفته و رهبری انان را برعهده 
گیرند. 

تا ها نها مه نام ها مها شمان رات که 
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اهل منت معتی این نطظر «اولما لام کد ان عاکعان ساوشاهان 
و فرمانروایان موجود در جامعه هستند, این امور انجام شود. ولی چون 
هه نس سس ار او ااعیه عتورست ال ات که یبد 
در دوران غیبت امام علیه السلام مقام و سازمانی باشد که وظایف امامت 
زا آتا مهم هر سا ات امعم گرم ضال بر مر آگای اه 
فقیهان وجود ندارد. 

فرض کنیم در دوران غیبت, این سازمان وجود نداشته باشد؟ آیا این جز 
هرج و مرج و بي‌نظمی نتیجه دیگری دارد؟ بالاخره سادات فقیر که از 
زکات محرومند, تامین می‌شوند؟ 

بسیار دور از واقعیت است که انتظار داشته باشیم بدون یک سازمان 
لا و نیرومند که جمع‌آوری حقوق واجب را برعهده بگیرد و به دقت 
فصرف: کند: اهداف فرائض مالی تأمین گردد. . 

۳ 2 
1 یهام قاط اعکام مسان آسا اد ارلض ری 

2 قضاوت و داوری و نصب قاضی در نقاط مختلف. 
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3. برقراری نظم اجتماعی و سر و سامان دادن به جامعه موّمنین. 

البته اين بدان معنا نیست که فقیه یک تنه و مستبدانه همه کارها را برعهده 
مت درد . بلکه باید با سازمان و تشکیلات و بر اساس عدل و انصاف و 
جایت ارات این انا راب اسان یل اس فطاته سا زر 
کتاب «حکومت آفتلاحی»* مشاهده فرمایید. «حکومت اسلامی در چشم 
انداز ما» نویسندم_ کتاب «خمس »؟, می‌گوید: پرسش این است که چگونه 
خمسی که دادن آن به خود امام, مستحب است. پرداختن آن به 1 
واجب شده است ؟ در حالی که فتواهایی که فقیه را وارد موضوع کرده, با ٍ 
استایه اه فیاسه ده اختادهایی آهس ماردتفتم کم نما شمان ار اشت که 
آنها فقیه را نایب و يا وکیل صاحب حق (امام) قرار داده‌اند. «ص 8 و 9» 
یاداور می‌شویم: 7 
اوّلا: پرداخت خمس به امام. مستحب نیست. بلکه واجب است, چگونه 
ایشان با این همه روایات مق گوید پرداخت خمس به امام مستحب است و 
اک نات یله میرک ایض ات فرست کمن را تا قط 


می‌داند, نه مستحجب. 
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با با و به این دو حدیئی که پادآور شدیم و احادیث دیگری که به 
خاطر گزیده‌گویی از نقل آنها خودداری کردیم, روشن می‌سازد که فقیهان 
خود را از روی قیاس و اجتهاد وارد میدان نکرده‌اند تا مسئولیت‌های مالی 
را برعهده بگیرند, که این امامان هستند که آنها را موظف کرده تا ۳ 
مسئولیت‌هایی را بپذيرند. 
در اکثر موارد جامعه شیعه در برهه‌ای از زمان زندگی می‌کرده که نسبت 
به حکومت‌های وقت مانند اموی‌ها و عباسیان معتر ض بوده و برای انها 
حقانیتی قائل نبوده است. ۲ 
از طرف دیگر این جامعه معترض می‌خواهد حرّ و آزاد و در عين حال پای 
بند به احکام اسلام باشد و یکی از احکام نورانیر اسلام فرایض مالی است. 
در این صورت؛ این جامعه با اين فرایض مالی چگونه رفتار کند؟ 
1. آیا هر کسی خودسرانه بپردازد که جز هرج و مرج چیزی نیست. 
2 آیا به حاکمان وقت بدهد که آنها را حاکمان جور می‌داند؟ 
صالح‌ترین راه این است که آنهارا در اختیار فقیهان پرهی زگار قرار دهد تا 
آنها مسئولیت پخش را برعهده بگیرند و به نیازمندان رسانیده و در راه 
تبلیغ مذهب حقّ, صرف نمایند. 
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بخش چهارم‌مصرف خمس 


ص90۰ 
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مصرف خمس به حکم آیه « انفال: 1» خمس بر دو قسمت تقسیم 
می‌ شود : 

1 سهم خدا و رسول و ذوی القربی 

مس ای ماکان ماکان ار ادا 

اس فا او ایا وه ات ماکان و 
از خمس در مورد آنان مصرف می‌شود و اکثربت قریب به اتفاق فقیهان 
شیعه از قدما ضا خی اجماع ۱[ نمی‌گردد و باید 
در مورد آنان مصرف شود. «ریاض, ۳ 1 ص‌ 19 مستند الشيعة فی 
ام ات فص ی ۱۱10 یا کم ات ره مالس مرا 
7 ۱ 
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است و امام علیه السلام متکفل کلیه هزینه‌های این سه گروه می‌باشد, 
لازم است زیر نظر امام علیه السلام و در زمان غیبت, زیر نظر نمایندگان 
عام او مصرف شود و امام علیه السلام نه تنها مسئول پرداخت نیمی از 
خمش, یه فقرای,سادات است.. بلکه جتی: اگر از نظر: زند کی دجار مشفت 
شوند باید از نیم اول تیر ور تر‌میم ند کانی آنان هرشه کید 

امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: 

«یقسم بینهّم علی الکتاب والسئة ما یستغنون به فی سنتهم فان فصّل 
عنهم شی >۶, فهو للوالی فان عجز آو نقفص عن استغنائهم کان علي الوالی 
ان تفقض عنده تعدر ها نون به وا حا ضار: غاجه ان خی تفه لان میا 
فضل عنهم». « وسائل, ج 6, باب 3, از ابواب قسمت:ةحدیث 1 و 2» «امام, 
خمس را ی آان طی کاب دا وت موس توت آان 
به اندازه نیاز یک سالشان می‌د هد. اگر نیاز آنان برطرف شد و هنوز 
قسمتی از سهم_ آنان در دست امام باشد, از آن امام خواهد بود. ولی اگر 
کم آمد و سهم آنان نیازشان را برطرف نکرد, امام باید از سهم خود. به 
قدرههبه آنان بشذازه‌ها آنان رابی‌تاز کید 

انن حوشتههاکی از آن اشت که آمام سیول وه 


ص: 93 
نیازمندی‌های ان سه گروه است و این کار زیر نظر او انجام خف دید و به 
کرو جهت در زمان غیبت؛ زیر نظر وکیلان عام آن حضرت انجام خواهد 
فت. 
انا یم ال کمدقران از اند لفط «فلاه لا فلز خی آلفویی #عش 
قی گنه همان سهم معروف به سهم امام است., زیرا آنچه که از آن 
اه سول او میسن انوم کف از ان سول انم ایام ری 
القربی) می زر لنند. 
مجموع ربه سهم اماي تعبیر می‌ شود. » امام علیه السلام می‌فر ماید: »2 
قاری قوس الاه-صی لته و الم سول اه حتفم اه 
خاش الدی للرشول هو لاه العمتت لته فی مان فالنضی. ار 
خاصضتة».( وسائل الشیعه, ابواب قسمتباب 1 حدیبت 9 و 410« در دوران 
حضور, مصرف این اموال با نظارت حضرت وامکان‌پذیر بود. ولی در دوران 
غیبت کبری که ارتباط با انان قطع شده است. اقوال متعددی در میان 
ت شیعه مطرح گردیده است. امّا مهم‌ترین اقوال. دو قول بیشتر 


1 1 اموال و وصیت به یکدیگر تاعصر ظهور. 

2. تقسیم میان فقیران و نیازمندان از بنی‌هاشم. 

پذیرش قول اوّل بر اثر طولانی شدن زمان غیبت, نتیجه‌ای جز از بین رفتن 
خمس ندارد. 

نظریه دوم که تقسیم خمس در میان نیازمندان بنی‌هاشم 
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تون نید کرو از فقیهان شیعی است. مانند شیخ مفید در رساله 
«غریة»؛ « مختلف: 210» محقق حلن در «شرایع»؛ «شرایع. جح 1. ص 
4 ابن فهد حلی در «المهذب» « المهذب, ج 1, ص 71<» و شهید نان 
در «الروضتة» « الروضة, ج 2 ص 80» است. 

حتی برخی از روایات تقسیم خمس به شیعه فقیر را تاه ی کم مانند: 
1 مخمت‌نن بزید من کونا: «مَن لم یستطع آن-یصلنا فلیضل فقراء شیعتنا» 
»2 وسائل الشیعه, ۳۰ 0 باب 50 از ابواب صد فه, حدبت 1« 

؛ «هر کس نمی‌تواند حق ما را به ما برساند, ان رابه مستمندان از شیعیان 
ما برساند.» 

2 شیخ صدوق نقل می‌کند که امام فرمود: «من لم یقدر علی صلنا 
فلیصل صالحی شیعتنا» «. همان, حدیث 3» 

؛ «هر کس توانایی از رساندن مال به ما را تدارد آن رابه شیعیان شایسته 
ما بیردازد.» 

این روایت حاکی است که امام علیه السلام حاضر نیست حق او بر ذمّه 
هردم. بمانده. یلکه مصرف. ان..را ارجخ می‌داند و مشاه رفع نیازمندی 
فقیران شیعه, مایه رضایت خداست. 

بنابراین فقیه به عنوان نماینده امام, علاوه بر تا نیاز 
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شیعیان فقیر, هزینه در راه تبلیغ اسلام و حفظ کیان تشیع را وظیفه خود 
می‌داند که عبارتنداز: 

د ات صاعان اسان و تاه نان سا را ای کار سای 
تبلیغ دین دارند. 

3. تاسیس مدارس برای تعلیم علوم دینی. 

4 تأسیس کتابخانه برای بهره‌گیری از دانش علما و بزرگان. 

و دیگر کارهای عام المنفعه, مثل تأسیس بیمارستان برای فقیران و 
سحار کایه اضادکان کف امش انا ی اد اه می کنو اما ضرف 
سهم امام زیر نظر فقیه عادل برای هر چه بهتر انجام شدن این تکالیف 
شرعی است. 1 
صرف سهم امام در اين موارد جنبه نظری دارد و فقیه است که حکم ان را 
بیان و شرایط ان را تعیین می‌کند و مستحق را از غیر مستحق با شرایط 
شرعی تشخیص می‌دهد. 

بر همین اساس ذ فتاوای فقیهان شیعه بر تقسیم خمس توسط خود فقیه 
تاکید ی کننه: محقق نراقی می‌گوید: 

«هل تجب مباشرة الفقیه بنفسه للتقسیم کما هو ظاهر الأکثر آم یجوز له 
الاذن لغیره و لین الغیر باذنه کما عن الدروس وبعض مشایخ والدی». 
« مستند الشیعه, ج 10, ص 137» 


96 : 

«ا بر فقیه لازم است که مستقیماً تقسیم را برعهده بگیرد که فتوای 
بیشتر علما بر همین است یا به دیگری اجازه دهد و کسی دیگر این کار را 
با اجازه او انجام دهد, که تنها از کتاب دروس و برخی استادان پبدرم نقل 
شده است» ۳ ۳ 7 
اگر چه عده‌ای از عالمان شیعه مثل محقق حلی در شرایع, و علامه حلی 
در منتهی و شهید ثانی در روضه معتقدند که می‌توان خمس را زیر نظر 
فقیه و بدون مباشرت وی, تقسیم کرد. « شرایع. ج 1. ص 184: منتهی, ح 
1 ص‌ 5و روضه؛, .۰ج 2 ص 79» 


ص: 
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اشاره 


ص :90 


ص: 99 

در بخش نخست به روشنی ثابت شد که خمس یکی از فرایض مالی 
اسانی است کفور قراس ما مسا ارم ای لاه اس ار 
و اثمه معصومین علیهم السلام وارد شده و در طول زمان فتوا بر وجوب 
پرداخت ان بوده است و آیه مس »2 انفال. 1« اختصاص به خمس غنایم 
ندارد, بکله مطلق درآمدها را می‌گیرد. 

در بخش دوم: پیرامون روایات بخشش خمس به شیعیان, به صورت 
گسترده سخن گفتیم و ثابت نمودیم که روایات تحلیل خمس ناظر به سه 
رهم اد اصوال اف 

1 غنایم جنگی که دست به دست می‌گشت و به دست شیعیان می‌رسید 
در حالی که خمس آن به «ذوی القربی» 
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پرداخته نشده بود. امامان معصوم علیهم السلام به خاطر عسر و حرج, 
شیعیان را از پرداخت خمس معاف کردند. 

به دست شیعیان می‌رسید در حالی که در آن حق «ذوی القربی» بود. این 
ِ از خمس نیز مورد تحلیل قرار گرفته تا شیعیان جور دیگران را 
3 انفال یعنی زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار دولت اسلامی قرار 
می‌گیرد که همگی از از مقام امامت و رسالت است و باید در مصالح 
جامعه به کار گرفته شود؛ خمس این بخش نیز معاف شده است. ۲ 

همچنین در مورد مستضعفان و افراد مستمند که پرداخت خمس بر انان 
مشکل بود و يا دوران خفقان و اذیت و ازار شیعیان پرداخت خمس با 
مشکل روبرو بود, لذ| در چنین مقاطعی خمس تحلیل شد. همچنین بیان 
کردیم که قریب سی روا یت حاکی از وجوب خمس در کلیه درآمدها پس از 
کسر مقنه‌ها و هزینه‌های لازم زندگی است. 

در بخش سوم مورد مصرف خمس با توجه به آیه مبارکه و احادیث نورانی 
ائمه اهل بیت علیهم السلام روشن شد و اینکه خمس از ان شخص رسول 
و يا امام نیست بلکه مربوط به مقام رسالت و امامت است و امام هر 
زمان باید آن را به نحوی که در کتاب و سنت بیان شده مصرف کند. 
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در بخش چهارم روشن شد که فریضه خمس یک فریضه مالی گسترده‌ای 
برسد و در راس این سازمان امام معصوم علیه السلام يا فقیه جامع 
الشرایط است واگر هر فردی بدون در نظر گرفتن این هدف, فریضه خود 
را بپردازد جز بی نظمی و هرج و مرج چیزی پدید نمی‌اید. ۲ 
اکنون در این بخش- بخش پنجم- به کالبد شکافی کتاب «خمس از دیدگاه 
قرآن و اهل بیت» می‌پردازيم و در آغاز کتاب نیز به شتابزدگی و کم 


102 


اشاره 


وی در آغاز ز کتاب حقایق هشتگانه‌ای را مطرح می‌کند که در حقیقت عصاره 
کتاب است و در توصیف این حقایق چنین ی کید 
«اینجانب در طی بررسی موضوع خمس به حقایق بسیار مهمی دست 
بافتم خفایتی, که نا آن عا که من می‌ذانم بر ای همه کینانی. کم خسن اند 
فشتیدین .عنا شادات. متسب به عاندان. امیر الحففین علی. علیه.ااسلام 
می‌پردازند ناشناخته ومجهول است.» «کتابص 6» 


حقیقت اوّل 


می‌گوید: «پرداخت خمس درامدها به فقیه هیج دلیل 


ص: 103 

ندارد و در منابع ۳ شیعه هی اساس و ریشه‌ای ندارد. و با 
عبارتی روشن و صریح‌تر بگویم که برای پرداخت خمس هیچ دلیلی از ائمه 
معصومین نقل نشده است.» « کتابص 7» مفاد جمله اوّل ایشان این است 
که پرداخت خمس واجب و لازم است ولی پرداخت آن به فقیه دلیل ندارد. 
اقا در بخش دوم می‌گوید: برای پرداخت خمس اصلا دلیلی وجود ندارد. 


قیفت: وم 


اشاره 


می‌نویسد: حقیقت دوم از حقیقت اول نز گنز و عمده‌تر است اما با وجود 
ان. پوشیده وناشناخته مانده و توده مردمی که معتقدند پرداختن خمس 
واجب است از این حقیقت خبرندارند و آن اينکه بسیاری از روایاتی که از 
انمه نقل شده‌اند می‌گویند لا زم نیست شیعیان خمس بیردازند و بخصوص 
در زمان غیبت امام, خمس از آنها ساقط است. «ص 7» 


پاسخ 


روایاتی که به ان اشاره می کند برای فقیهان آشکار و 


ص : 104 ۱ 

روشن است و لذ| در تمام کتاب‌هایی که به نام خمس تالیف شده است 
این روایات مطرح گردیده است. اما اينکه برای توده مردم این روایات 
مخفی است یک امر طبیعی است. فقه یک دریای مواجی است که عصاره 
آن در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و در رساله‌های عملیه فقط به بیان فتوا 
اکتفا می‌ شود نه به ادله ان. برای رسیدن به مقام فقاهت یک عمر تلاش 
علمی لازم است که از عموم مردم توقع نمی‌رود که کار و زندگی خویش 
را رها کرده و همه در پی فقاهت باشند. رجوع به متخصص در تمام دنیا یک 
امر عقلایی و شایع است و توده مردم در طبابت به متخصص در پزشکی و 


اشاره 


هی کوند: این حقیقت ی و مهمتر است. روایت‌ها می‌گویند دادن خمس 
است و فرد مجاز است که ان را بیردازد يا نیردازد. «ص 7» 


پاسخ 


این حقیقت مهمتر! معلوم‌نیست از کدام روایت برداشت شده_ است. در 
کتاب خمس حتی یک روایت وجود ندارد 


ص: 10 
که بگوید پرداخت خمس مستحب است. شگفت این که ایشان این مطلب 
را در این کتاب تکرار می کند وهی کوند 
«دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است نه واجب» «ص 114» در 
حالی که مجموع روایات دو دسته است: 
1- روایات نف کانه وجوب پرداخت خمس در هر عصر و زمان. 
و اما روایاتی که بگوید پرداخت خمس مستحب است نه واجب. چنین 
روایاتی وجود ندارد ۳ خوب بود نویسنده آن روایات را بیان می‌کردند تا 
ِِ نیز از انها مطلع. گردد. 

گونه می‌توان پرداخت خمس را مستحب دانست در حالی که قرآن منادی 
۳9 ان است و سازمان وکالت در ین حضور اتمه علیهم السلام و 
دوران غیبت صغری و کبری روشن‌ترین گواه بر وجوب آن است. 


حقیقت چهارم 


اشاره 


می‌گوید: اين حقیقت بسیار ناشناخته و هیجان‌انگیز است. علمای گذشته 


ص: 106 
طوسی هرگز بیان نکرده‌اند که خمس باید به فقها پرداخته شود. «ص 8» 


پاسخ 


سکوت این سه نفر از پرداخت خمس به فقیه دلیل بر نفی خمس نیست. 
این بزرگان به پرداخت خمس به سادات فقیر تأکید داشته‌اند و شاید مثل 


برخی دیگر از بزرگان شیعه معتقد به پرداخت خمس زیر نظر فقیه 
بوده‌اند. 


اشاره 


این حقیقت بسیار شگفت‌انگیز است. زیرا| در بسیاری از روایات معتبر 
آمده است که پرداختن مس یه امام مستحب است, در این صورت این 
پرسش پیش می‌آید که چگونه خمسی که دادن آن به خود امام مستحب 
است, پرداخت آن به فقیه واجب شده است. «همان» 


پاسخ 


بسند حقیقت حقیقت نکرده و 
وم بیان 
قیقت سوم بي 
فراتر از حقٍ 
نکته تازه‌ای فراتر 
۱ ‌ 
5 ی است که در 

ی همان ۱ 
تکرار 
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بیان کردیم که 
ی هیچ روایتی دال بر استحبا اج 
بمب پرداخت خمس دز آناز تشنیعه 


اشاره 


نصف خمس به امام می‌رسد و آن حق خداو پیامبرش و خویشاوندانش 
است. امّا نصف دیگر آن حق یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه از 
بنی‌ هاشم است که امام باید ان را به اینها بیردازد. نه این که برای خودش 
بردارد. «ص 9, به نقل از نهایه شیخ طوسی. ص 265» 


پاسخ 


نویسنده مطلب خویش را به کتاب «نهایه» شیخ طوسی, آدرس داده. ولی 
به نظر می‌رسد خود به نهایه مراجعه نکرده؛ بلکه از روی کتاب خاصی 
ما ای ات ی ات رآ 

یکی: تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولاية الفقیه. نوشته 
دومی.: الشيعة والتصحیح منسوب به موسی موسوی. 

اخاق اساعت مان از آن انست که من ابیدو را برایخواننده ععرفی کتم: 
بالاخص موسی موسوی که از نزدیک او را می‌شناسم. 


ص: 10 

گذشته بر این شیخ طوسی در کتاب «نهایه» «النهايق ص 265», هرگز 
چنین مطلبی که پویسنده نقل کرده, ندارد. در ایا" شیخ طوسی 
مش ففمانه سا اله نها لرسوله و قسما لذی القربی فقسم اللّه 
وقسم الرسول وقسم ذی 0 للاامام خاصة یصرفه فی امور نفسه وما 
یلزمه من موونة غیره». . همان, ص‌‌ ۰99« «بخشی برای خدا, بخشی 
دیحز از ان رسول خداء بخش سوم برای ذی القربی (امام معصوم), آنچه 
مربوط به خدا و رسول او و ذی القربی است. از ان امام است خمس را 
باید در مخارج شخصی خودش و مواردی که پرداخت هزینه‌های انها بر امام 
لازم است مصرف کند.» 

در این عبارت, جمله «نه اینکه برای خودش بردارد» وجود ندارد. 

اینکه گفتیم این کتاب بدون مراجعه به مصادر شیعی نوشته شده است, 
دور از حقیقت نیست: زیرا| انگاه که از کتاب «من لا بپحضره الفقیه» نام 
می‌برد کزارا در پاورقی‌ها نام کتاب را «فقیه من / بیحضره الفقیه» 
می‌نویسد. «ص 13 و 16 در دو مورد و ص 17» 


اشاره 


نویسنده در حقیقت هفتم اصرار می‌ورزد که خمس از 


ص. 109 
آن فقرای بنی‌هاشم مانند یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است؛ نه 


اغنیاء و توانگران. بنابراین ثروتمندان از اهل بیت سهمی از خمس ندارند. 
«ص ۰10 


پاسخ 


معلوم نیست این مطلب را از کجا يافته است؟ از ایشان می‌پرسیم: در 
کدام کتاب فقهی شیعه و رساله عملی آمده است که ثروتمندان منتسب 
به اهل بیت علیهم السلام مستحق خمس هستند؛ بلکه همه بر خلاف آن 
فتوا داده‌اند که در مصرف خمس در موارد سه‌گانه, فقر شرط است. این 
مسأله آن قدر واضح است که عموم شیعیان از آن اطلاع دارند. 


اشاره 


برای دادن خمس به فقها؛ هیچ دلیلی وجود ندارد و هیچ روایتی از هیچ 
معصومی نقل نشده است که بگوید خمس اموال باید به فقها داده شود. « 
همان» 


پاسخ 


.۰ گِ۳ ِ- به 
بن حقیقت تک حقیقت نخستین است فصول گذشته 
که در 
همان ۱ 
0 1 ۱ یم . 
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این هشت حقیقت !!! چکیده مباحتث بعدی کتاب است که برای اطلاع 
اند کراضت ار طالت این کته رن او مطالت» تا جایی کف ملال 
آمر نبا فد اشارم ام کنیم. 


11 1 2 


اشاره 


وی در این فصل در یی ارائه دلایل حقایق هتشعاته کته است. وی در 
این فصل متذکر روایاتی است که مفاد آن از نظر وی تحلیل همه خمس 
است. لبخست روایت ضریبس کناسی را یادآور می‌ شود و شیف دوف از امه 
عبدالله پرسیده شد: ناپاکی چگونه در میان مردم شیوع پیدا کرد؟ 

گفت: راه ورود نایاکی نیرداختن خمس ما اهل بیت است. 

اما شیعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پای به دنیا بيایند. «اصول 
کافی, جح 1, ص 549» 


پاسخ 


نکرده, لذا 
جعه 
ات نم نماض ی سرا : 
سد مولف , 
نظر می‌ر 
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می‌نویسد: از ابی عبداللّه پرسیده شد. در حالی که روایت بر خلاف آن 
است و خود ای وا ون این سوال را مطرح می‌کنند. 

اینک متن رواپت 

قال ان عبدالله ۳ السلام: من ان دخل الناس الزنا؟ قلت: لا آدری .. 

امام صادق علیه السلام فرمود: می‌دانید ناپاکی از کجا به میان مردم ۳ 
یافت؟ راوی پاسخ داد: نمی‌دانم. آنگاه حضرت فرمود: از ناحیه خمس ما 
خاندان اه یت مان که سس مرامه اک فرتانباي حال 
شده است. ۳ 

در گذشته بیان کردیم این نوع روایات که در غالب آنها «طیب ولادت» آمده 
است, مربوط به کنیزانی است که به عنوان غنایم خلکون در میان 
مسلمانان دست به دست قی کنتیت و شیعیان زر نت آن را می‌خریدند و 
صاحب فرزند می‌شدند. این چه ارتباط تال ام خسن خار ۱ 
روایاتی که در این فصل آوردهم ات کیت مربوط به تحلیل خمس 
می‌باشد و ادص فاد مارد ان دفت :نردم با تنم نوش نمودم 
است. 

وی در ادامه می‌گوید: «پس وقتی امام خودش حق خمس خود را به 
شیعیان خود واگذار کرده است. پس به چه حقی کسانی می‌آیند و خود 7 
وکیل امام قرار می‌دهند تا حق او را که او خودش از ان دست کشیده 
مطالبه کنند, و 
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در مطالبه آن شدّت به خرح می‌دهند؟!» «ص 14» آنچه که امام به تحلیل 
آنها پرداخته احدی از فقیهان در آن مورد نظر خلاف ندارد و لذا اجناسی که 
به عنوان غنایم در اختیار مردم باشد, تا ظهور حضرت ولی عصر علیه 
السلام معاف است ولی در موارد دیکر که امام از حق خود نگذشته فقیهان 
نیز در ان مورد, حکم به وجوب کرده‌اند. ۲ 

نویسنده کتاب از اصول کافی, باب «الفیء والانفال و تفسیر الخمس 
وحدوده و ما یجب فیه» فقط به نقل روایات تحلیل پرداخته. اما از دیگر 
روایات که کاملا شارح ات پیشین است چشم پوشی نموده است. 
روایاتی همچون: ۳ 

1 محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم درباره 
معادن طلا و نقره و آهن و مس و روی, امام علیه السلام فرمود: «علیها 
الخمس». « اصول کافی, ج 1, بحت الفی ۶ والانفال, ,رح 9» 2. امام صادق 
علیه السلام پس از تلاوت ۳۳ «انما عَنمَتَم من شیء ...» فرمود: به خدا 
سوگند مقضود درآمدهای زوزانه مزدم است. بدزم شیعیان را از پرداخت 
آن تحلیل کرده بود تا پاک شوند. (یعنی این تحلیل مقطعی بود نه دائمی). 
« همان, ح 10» 3. سماعه از امام کاظم علیه السلام نقل می‌کند که از آن 
حضرت درباره خمس پرسیدند, فرمود: «فی کل ما آفاد الناس من 
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قلیل او کثیر». «. اصول کافی, بحث الفیء والانفال, ح 11» 

یعنی در کلیه درامدهای مردم از کم و زیاد خمس است. در این زمینه به 
فصل ادله وجوب خمس مراجعه کنید. 
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فصل سوم‌اختلاف فقیهان در مورد خمس 


اشاره 


ترآین فصل:عازات کباب «البانه نیم طوسن: زا ترضه رده وی اند 
شیخ در آخر مطلب بیان می‌دارد. نویسنده از نقل ان خودداری نموده 
است. شیخ در اين کتاب می‌گوید: درباره مصرف خمس اختلاف است: 

1 برخی می‌گویند در دوران غیبت مطلق خمس بسان همان خمس غنایم 
جنگی است که بخشیده شده است. 

2 گروهی می‌گویند: باید حفظ کرد و وصیت نمود تا در ظهور امام به 
دست او بر لنند. 

3 گروهی می‌گویند: باید دفن کرد زیرا در قیام امام زمان زمین 
گنجینه‌های خود را در اختیار امام می‌نهد. 

4. گروهی مق گوبند؛ باید نصف خمس را درباره یتیمان و مستمندان و در 
راه ماندگان خاندان رسالت صرف کرد و 


۰ 1160 
ی آن نصف دیگر را در تکمیل هزینه‌های آنان صرف نمود. 
آنگاه شیح طوسی می‌فرماید: آنچه شایسته است همین قول اخیر است؛ 
شرا رات مب شا دا اقفر آمر تست ار امی تن ار آن 
صرف نظر کرد و باقیمانده نیز در تکمیل هزینه‌های اینها مصرف شود. آنگاه 
قول نخست را که قول , به اباحه است ضد ذ احتیاط دانسته, می‌فرماید: «ما 
تضمته القول الاول:فهه ضه الاختباط,والاولی اجتنابه». 
شا اک اتجمیوا که ان تهایه آوردیم با خرحفه ایشان قفا ی کنو کر هد 
دید که ایشان دو مطلب آخر را حذف کرده است؛ زیرا به ضرر ایشان بوده 
و با حقیقت چهارمش در تضاد, لذا بهتر دیده که قسمت اخر را که به 
ضررش است. حذف نماید. 
خواب «یکر انکه افوالی که ای آبان نمیشن ضاضان آ بابرا نا 
روشن بیست و نمی‌دانیم در آن دوران چه کسی پا کسانی به آن قائل 
بوده‌اند. که نشان می‌دهد اقوال شاذ بوده و کمتر متسناله فقهی از قول 
حالف دور اس تایه میان.ار ان وال فطعی: کویی دوجوب 
خمس اوردیم و مصرف ان را تعیین کردیم دست برداشت. 


پنهان کردن روایات تحلیل 


وی در صفحه 39 پس از اشاره به اخبار تحلیل می‌گوید: 
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«شیعه, همه روایاتی را که می‌گویند دادن خمس واجب نیست پنهان کردند 
و يا آن را تحریف کرده و قیچی کردند و اضافه بر این با سوء استفاده از 
جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها, روایات جدیدی اختراع کردند که در 
منابع گذشته وجود نداشته‌اند.» 


پاسخ 


به راستی جای شگفت است, چگونه فقیهان را به پنهان کردن روایات 
تحلیل متهم می‌کند, در حالی که ده‌ها کتاب حدیثی و فقهی روایات تحلیل 
را ذکر کرده است و در اطراف آن سخن گفته‌اند. اگر هدف پنهان کاری 
بود اصلا آنها را وارد کتاب‌های خود نمی‌کردند. 

نویسنده. مرحوم سید محمدصادق صدر, نویسنده کتاب «الخمس بین 
السائل والمجیب» را متهم می‌کند که روایتی که حاکی از وجوب خمس 
است را آورده و ذیل آن را که حاکی از تحلیل است نیاورده است. 

روایت در کتاب وسائل الشیعه, باب چهارم از ابواب انفال چنین است: «ان 
اشذ فیه الناس یوم القيامة آن یقوم صاحب الخمس فیقول يا رت 
خمسی»؛ «سخت‌ترین مساله در قیامت این است که صاحب خمس بلند 
می‌شود ومی‌گوید: پروردگارا خمس من کجاست؟» 

اما این که مرحوم صدر ذیل روایت را نیاورده به این 
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دلیل است که ارتباطی به موضوع بحث وی نداشته است. 

موضوع بحث او درامدهای کسبی و موارد دیگر است و دلیل روایت مربوط 
ند وان است که وان خایم کی بر اتار شمان فرار 
«وقد طبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتز کوا اولادهم». ۳ 

ها ان راهان حلال گرا متفر اي آیان سا کوش 


باشد.» 


دو افترای دیگر بر مرحوم صدر 


او می‌گوید: محمد صدر درکتاب خود «مالیات این زمانه. ص 41» دو 
روایت را جعل کرده و با انها استدلال کرده است: 

1 «هر کس از ما چیزی را بخورد در حقیقت اتش جهنم را می‌خورد و به 
زودی وارد جهنم سوزان خواهد شد.» 

2 «لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر کسی باد که یک درهم از مال مارا 
به ناحق بخورد.» « الخمس بین السائل والمجیب. ص 3» 


پاسخ 


9 ند صلی نکرده و9 
کتاب به مصادر و مر 
6 [۵ این ۱ 
به پلسی ر‌ ۱ کتاب پیس 
۱ ۱ و از و9 وم 
۱ ۱ عی ‌ِ 2۰ 
لو 
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نموده است. نویسنده. عالم بزرگواری مانند سید محمد صدر را متهم به 
جعل حدیث کرده در حالی که هر دو روایت در مصادر حدیثی شیعه, که در 
اختیار همگان است. موجود است. 

حدیث نخست را مرحوم شیخ صدوق در «کمال الدین»؛ طبرسی در 
«احتجاج» و شیخ حرعاملی در «وسائل الشیعه» نقل کرده‌اند. 

عین عبارت حدیث چنین است که در منابع توانی شیقه آمده است: 

«من آکل من مالتا شینا قانهاایا کل فم بطنه.تار وستتصلی شعیر »:-<کمال 
الدین. ص 522, حدیث 9 احتجاج طبرسی. ۰479 وسائل الشیعه, ج <, 
باب 3 ازابواب انفال, ح 9» اما حدیث دوم را شیخ صدوق در کمال الدین و 
طبرسی در احتجاج نقل کرده است. 

«لعزة اللّه والملائکة والناس آجمعین علی من آکل من مالنا درهماً خرآها 
« کمال الدین. ص 22:<, حدیت 51, احتجاج طبرسی. ص 480 وسائل 
الشیعه, جح 5, باب 2 از ابواب انفال, ح 8» آیا با توجه به این قضاوت‌های 
ظالمانه و تهمت‌های ناروا, ۵ است "چنین کتابی به صورت هزاران 
نسخه چاپ و منتشر گردد و مایه گمراهی گردد. 
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مغالطه در محاسبه 


می‌گوید: در هر 20 مثقال طلاء, 140 آن که ریع دینار است., واجب است به 
عنوان زکات پرداخت گردد؛ در حالی که خمس 15 است. بنابراین اگر 
کی 20 ال طلا داشته ناشد ه داد رکات. ان با مهد ساید. 12 
این یک نوع مالیات غیر عادلانه است. 

آنگاه می‌گوید: خانه زکات ندارد, ماشین زکات ندارد. باغ ‏ زکاتی ندارد. جز 
در میوه‌ها, پول اگر به حد نصاب نرسد, زکات ندارد. در حالی که همه اینها 
متعلق خمس است. «کتابص 55» 


پاسخ 


اشاره 


اولا: قرآن یکی از نشانه‌های ایمان را تسلیم در برابر خدا می‌داند و هر نوع 
پیشی گرفتن بر خدا و رسول را روش غیر مقمنان می‌شمارد, چنانکه 
می‌فر مایج: ۲ هر تن 
«یا ایا الذین منوا لا تُقَدموا بِیْن بدّی الله ورشوله عایّقوا اللة ان اللة 

سميع عَليمٌْ». «حجرات: 1» «ای افراد با ایمان» بر خدا و رسول او پیشی 


0 
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از مخالفت خدا بپرهیزید. خدا شنوا و داناست.» 

امیرمومنان علیه السلام می‌فرماید: 

«آلا وَاِنْ الاسلام هو التسَلیمٌ». « نهج البلاغه, کلمات قصار» «آگاه باشید: 
اسلام همانا تسلیم در برابر اراده الهی است.» 

اکر واقعا خدا خمسی را بر درآمدها واجتب گرده: اشت جتانکه در نخش 
نخست وجوب آن را ثابت کردیم, ما نباید آن را یک مالیات غیر عادلانه 
بشماریم. امروزه در جهان, همه دولت‌ها از کلیه درآمدها به همین آندازه یا 
بیشتر مالیات می‌گیرند. 1 در گرو همین مالیات‌های 
پرداخت شده است. به شرط آن که در مجرای صحیح مصرف شود. 

۳ اگر گرفتن چنین مالیاتی ظالمانه است. پس چرا در معدن که همه 
فقیهان اعم از شیعه وتسی مق کوبند باید 15 آن را بیردازد و همچنین در 
گنج و یا ارثی که مسلمان از ز کافر می‌برد, عادلانه شمرده می‌ شود. 

تالا تدم ار ففم شتیعه آحاهی توا رز وهی پوید: 

خانه زکات ندارد. ماشین زکات ندارد, باغ زکات ندارد ولی همه اینها متعلق 
خمس ۳ 
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باغی که برای زندگی لازم است, خمس ندارد. بلکه بالاتر. فقه شیعه 
ی کو ند سرمایه‌ای که اگر خمس ان را بیردازند, کسب و کار تعطیل 
می‌شود, خمس ندارد. 

رابعا: یکی از متعلقات زکات در نزد اهل سنت نیز, سود تجارت است. در 
شیعه سود تجارت مازاد بر هزینه زندگی 15 و در فقه سنی همه سود 
تجارت 140 حق شرعی دارد که باید پرداخت شود. 

باید توجه کرد که در فقه امامیه دو چیز باعث کاهش میزان پرداخت خمس 
درآمد. کسب می‌شود. در حالی که این دو چیز در فقه مذاهب چهارگانه 


1. کسر موونه و هزینه های زندگی 


هرگاه کسی در طول سال درآمدی داشته باشد, باید پس از کسر 
هزینه‌های همان سال. باقیمانده ان را محاسبه و سیس مبلغ 15 از این 
باقیمانده را استخراج کند وبپردازد. در حالی که ز کات تجارت در اهل سئت 
اين گونه محاسبه نمی‌شود, و باید بدون آنکه هزینه زندگی را کم کند, 
زکات همه درآمدها را بپردازد. بنابراین در محاسبه فقه شیعه کمتر از فقه 
اهل سنت. مالیات شرعی می‌گیرد. 


در فقه شیعه, اگر انسان, 5 میلیون سود داشته باشد و 
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1 میلیون خمس آن زا بیردازه برای. ایند کافی است. دیکر آن: 4 میلیون 
باقی مانده هرگز خمس ندارد و یکی از قواعد فقهی این است که 
«المخمس لا یخفقس» در حالی که در فقه مذاهب چهارگانه اگر مردی در 
یک سال 5 میلیون درآمد تجاری داشته باشد, باید مرتب هر سال 140 آن 
را بپردازد, تا از نصاب بیفتد؛ یعنی در فقه مذاهب چهار گانه وظیفه دارد, 
هر سال زکات همین 4 میلیون رابپردازد, تا از نصاب بیفتد و نصاب عبارت 
است از 20 مثقال طلا. اکر فرض کنیم هر مثقال طلا ۸000 100 تومان 
قیمت داشته باشد, این فرد. باید برای 4 میلیون تومان 140 یعنی 000, 
0 تومان بدهد و باید سال دوم وسوم و ... نیز همین مبلغ را از باقیمانده 
ان 4 میلیون کسر کند, و تا ارزش مال به زیر ۸000 2000 تومان برسد. 
در این صورت این فرد ظرف مدت چند ساأله به عنوان زکات ریا سه 


تسف با آترنن ابا که جر اما کلیه رات وان فده اش اصران 
می‌ورزد که خدا| بر زکات تأکید می کند و اصلا نامی از خمس نمی برد 
می‌گوید: «خد| می‌فرماید: 

«فُولُوا یلاس خُسْناً وقیموا السَلاة وآئوا الرّکاه»؛ «بقره: 83» 


» به 
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مردم نیکو بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید», و خداوند نفرمود 
که خمس رابپردازید. » کتابص 7« 


پاسخ 


را ۳۳۳ 

ذر قرآن واده.ز کات 32 او اهذه: .11 بار آن در که و باقیمانده در مدیثهة 
است. « المعجم المفهرس, ماده زکات» زکات به شکلی که در کتاب‌های 
فقهی وارد شده, در مدینه نازل شده است و پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مدینه افرادی را به عنوان یداو رندکان زکات به اطراف مدینه فرستاد 
تا زکات را جمع کنند و حتی زکات مال, پس از زکات فطره واجب شده و 
زکات فطره در نخستین سال هجرت واجب گردیده که روزه در آن سال 
واجب گردیده است. « فتح الباری, ۳ 3 ص‌‌ 20 با توجه به این حقایق, 
باید گفت آیاتی که در مدینه مردم را به پرداخت زکات دعوت می‌کند همه 
واجبات مالی را در بر یی رد چه ز کات اصطلاحی باشد با دیگر انواع 
فراتض فالی مانند صدقات واجبه, کفارات و غیره, 
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وحتی خمس را شامل می‌شود. قران از زبان حضرت عیسی علیه السلام 
نقل می‌کند که: 

وا وضانیالفطلا خ وال کام‌ها دعت »با مریم 31 

«مرا ه نماز و زکات تا زنده ام فرمان داد.» 

فا ار بان حصرت تن انمل من کرد 

«وحنانا من لدئا وز کامٌ وکان تقیا»؛ « ات 3« 

«و مهرورزی از جانب ما و پرداخت زکات و پرهیزگار بود.» 

و یا از زبان حضرت اسماعیل نقل می‌کند: 

«وکان یأْمر أهلَ بالطلاة والزکاة وکان عند ربه قرضیا»؛ « همان, 55» 
«خانواده اش را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد خدا پسندیده بود.» 
حال سئوال ما از نویسنده این است که مقصود از اين آیات چیست؟ آیا 
همان زکات رایح در شریعت اسلام است که در سال‌های نخستین هجرت 
واجب شده با به معنای 1 مال است؟ 

۱ 7۳۳۳ 
دربر می‌گیرد. خمس نیز 
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۷۳ بسیار دور از حقیقت است که این آیات را به 
زکات رایج که فقط در سال‌های اول هجرت واجب شده تخصیص دهیم و 
۳6 
السلام واجب بوده است. 
دقت در آیات زیر ما ر به جواپ نزدیک می‌سازد: 
1 «یسألوتک ماذا یَْفِقون قل العفی»؛ « بقره: 219» 
«از تو مي‌برسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو از مازاد نیاز خود.» 
2 «جخْذ العفو ۳۳ بالغرف»؛ » اعراف: ۰99« 
«آنچه بیش از نیاز خود دارند را بگیر و به نیکی فرمان ده,» 
فجدان و,معصراآن »در ذیل ای آبه می‌کویند؟ حد ما قفا لین من آموالهم 
وکان ذلک قبل فرض الزکاة»؛ «مازاد از نیازمندی‌هایشان را از ۳ بگیر و 
این پیش از واجب شدن زکات نازل شده است.» «تفسیر طبری, ج 2 ص 
5:00 فتح الباری, 6 9 وص 20 احکام القرآن جصاص,: 0 3 ص‌ 50« 3 
«وفی أَمَوالهم حَقٌ مَلْومْ لِلسْائّل والْمَخرُوم»؛ « ذاریات/ 19 و معارج/ 
5« 
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«در داراپی آنان حقی معین برای درخواست کنندگان و بی بهرگان است.» 
از عبدالله ش کمن پسیدند مقضود ار ابر ایهم ز کات: اشست ۱ کفت: خدا 
علاوه بر زکات, حقوقی را بر تو واجب کرده است. «تفسیر طبری, ج 29, 
ص 50؛ مغنی ابن قدامه, ج 5 ص 215» بنابراین, اگر چه واژه خمس در 
قرآن یک بار آمده است., امامحتوای آن در ایات فراوانی وارد شده است. 
و آیاتی که مردم را به انفاق دعوت می‌کند مفاد گسترده‌ای دارد که همه را 
شامل می‌ شود. 


جدول مغفشوش برای مقایسه زکات و خمس 


تویسیدو جدولی را تنظیم کرده که یک طرف آن را برای زکات و طرف 
دیگر را برای خمس قرار داده و آن را با هم سنجیده و هدف آن این است 
که نشان دهد خمس یک فریضه غیر عادلانه است. ِ 

اینک عین جدول او را با ذکر موارد اشتباه در اینجا می‌اوریم: 
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مقایسه زکات و خمس زکات 


نسبت آن: 1/ 40 يا 5, 100/2 يا 25/ 1000 

باید مال به حد نصاب رسیده باشد. 

. در انواع مشخصی از اموال خاکب است. 

فقط بر ثروتمندان واجب است. 

به هشت گروه داده می‌شود. 

. برای رفع نیازهای همه امت مشروع شده ست. 

کسی جر نیازمند مسنحق زکات نیست.. 

. در دهها آیه قرآن ذکر شده است. 

0 به ان اهمیت داده نمی‌شود و از آن یادی نمی‌شود با وجود آن که 
خداوند بر آن تأکید کرده است. 


2 


خمس 


1 نسبت آن: 1/ 5 يا 20/ 100 پا 200/ 1000 

2 نصاب شرط نیست به جز در گنج و معدن. 

3. گذشتن سال شرط نیست. 

4 در همه اموال و دارایی ها حتی در هدایا و مسکن و لوازم خانگی واجب 
است. 

5 بت و اضد ثروتمندان و فقر| واجب است. 

6 فقط به یک گروه داده می‌شود که فقها یا سادات هستند. 

7 فقط مخصوضی یک ند آست کدف فقفا با ادا مب اد 

8 به فقیه یا (سید) داده می‌شود چه نیازمند باشد چه نیازمند نباشد. 

9 دکر آن به هیچ وجه در قرآن نیامده است به جز خمس اموالی که در 
جنگ با کفار به غنیمت گرفته می‌شوند. 

100 به:شدات ین آنن تا کید می‌شهه با انکه: داهن ان را دکر کروه است. 
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موارد اشتباه در بخش زکات 


1 می‌گوید: «باید مال به حد نصاب رسیده باشد.» 

از نظر فقهای حنفیه, در زکات زراعت و میوه‌ها؛ نصاب شرط نیست. آنان 
هی گوبند زکات در این قسمت نصاب ندارد. « الفقه کل المذاهب 
الخمسة, ص 174» 2. می‌گوید: «شرط است که یک سال بر دارایی 
کذشته: با تند. ۷ 

این شرط, مربوط به زکات حیوانات و طلا و نقره است وی انخه از میرن 
استخراج می‌شود مانند محصولات کشاورزی و گنج و معادن, به محض به 
دست آمتدت باید زکات آن پرداخت شود. »2 الموسوعة الفقهية الكويتية, ح ۳ 
3 2, ص‌‌ 22 بخش زکات» ۳ می‌گوید: «ز کات فقط بر ثروتمندان واجب 
است.» 

هرگز در لزوم پرداخت زکات, ثروتمند بودن شرط نیست اگر زکات بر 
کسی واجب شد, باید زکات خود را بپردازد. هر چند در طول سال ممکن 
هت به گرفتن 7 0 باشد. ۳ یه دح اصلا برای 
ان نیز رکات دارد. 

4 می‌گوید: «کسی جز نیازمند. مستحق ز کات نیست.» 
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غالبا زکات. برای نان زندگی فقیران و بینوایان تشریع شده است. ولی 
اين ضابطه کلی نیست. گاهی هم روی مصالحی به غير فقیر پرداخت 
می‌شود., مانند: «مولفة قلوبهم», نفی, کسانن: کم با پرداخت زکات از 
دشمتی. آنان :با فصلمانان کاسته.می‌شود و یا دل انها به-دست. می‌آید .و با 

مسلمانان دوست می‌شوند اگر چه بسیار ثروتمند باشند. 

3 اف ک اد «بره زکات اهمیت داده نمی‌ شود ». 

یکی از اشتباهات ایشان همین است. ما در دوران زندگی خود, 
شخصیت هایی را دیده‌آیم که برای کر اور زکات؛ سازمانی را تشکیل 
داژه‌انده. یکن از انفا -مرخوم جاح میززا علی. اکتر اردبیلی بود که حاکم 
شرعی استان اردبیل در ایران بود. او جمعی را برای گردآوری مأمور کرده 
بود. هم اکنون نیز در ایران نهضتی برای گردآوری زکات انجام گرفته و تا 
حدودی موثر واقع شده است. در حالی که این نهضت برای گرفتن خمس 
اگر واقعا عنایتی نسبت به زکات در کار نبوده است پس چرا صدها کتاب 
به قلم فقیهان نوشته و منتشر شده است. 


لغزش‌های او در بخش خمس 


1. قی وید (در خمس) «نصاب شرط نیست به جز در گنج و معدن.» 
در حالی که این اشتباه است و در مواردی نصاب در 
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خمس شرط است, مانند: «غوص» (آنچه که با فرو رفتن در دریا از لول 
مرجان, مروارید و غیره استخراج می‌شود) که نصاب ان یک دینار است. 
مهمترین مورد که همان در امد کسب است حد نصاب دارد و ان مازاد بر 
هزینه: زندگی است. نتایز این اکز کسی در آمندش. مازاد تداشئت خفمس. هم 
ندارد. 

2 ان وان «خمس در همه اموال و دارایی ها حنی در هدابا و مسکن و 
لوازم خانگی واجب است.» 

در حالی که چنین نیست و همه آنچه که انسان برای زندگی خود به آنها نیاز 
دارد, هزینه تهیه انها در اصطلاح از «موونه» حساب می‌شود و خمس ندارد 
۳۳ مازاد بر نیاز و بدون استفاده مانده. خمس دارد. 

3 «بر درامد ثروتمندان و فقرا واجب است.» 

این اف دیگر از اشتباهات اوست. اگر کسی فقیر است یعنی هزینه 
زندگی سالانه خود را ندارد. خمس درآمد سالیانه بر او واجب نیست و باید 
به او کمک کرد. 

4 «فقط به یک گروه داده می‌شود که فقها يا سادات هستند.», 

در گذشته مصارف خمس را یاداور شدیم. نیمی ازخمس در تامین زد کی 
سادات فقیر به مصرف می‌رسد و نیم دیگر در مصارف عمومی مسلمانان 
مانند امور تبلیغی, دفاعی و سایر امور عام المنفعه صرف می‌شود. در 
حقیقت 
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فقیه ناظر بر مصرف صحیح است نه مالک خمس. نویسنده عمدا این 
مسائل را با هم خلط کرده و کوشیده تا آذهان را نسبت به فقیهان که 
بزرگترین سد در مقابل مطامع استعمار هستند, مغشوش و بدبین کند. 

5 «فقط مخصوص یک قشر است که قشر فقها يا سادات می‌باشد.» 

این همان تکرار بند پیش است که دوباره اورده است. 

6 «به فقیه يا سید داده می‌شود, چه نیازمند باشد و چه نیازمند نباشد.» 
در هیچ کتابی از کتب فقهی شیعه چنین مطلبی نیامده است. نخستین 
شرط در پرداخت خمس به سادات, فقر آنهاست و سید غنی باید خمس 
بپردازد نه اين که بگیرد. 

فقیه نیز ناظر بر مصرف است, 

7. «ذکر آن به هیچ نحو در قران نیامده است به جز خمس اموالی که از 
جنگ با کفار به غنیمت گرفته می‌شوند.» 

در گذشته یاذآور شدیم؛ هر چنر عنوان خمس فقط یک بار آمده است, اما 
مفاد آیه. اختصاض. نه غنائم جنکی. ندارد و غنائم جنگی یکی از موارد آن 
ضابطه کلی است, نه مورد منحصر. از اين گذشته, انات مربوط یه ز کات 
که در مکه نازل و آیات مربوط به انفاق, مفهوم گسترده‌ای دارند, و همه 
نوع فراض مالی از جمله خمس را دربرمی‌گيرند. 
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فصل چهارم خمس درآمدها در محکمه تاریخ 


اشاره 


نویسنده کتاب: این بخش را از کتاب منسوب به دکتر موسی موسوی 
بر کزیندخ و می‌خواهد بگوید خمس درامدها واجب نیست» چون سیره پیامبر 
و سیره خلفای بعد از او گرفتن خمس از ذراهدها نبوده است و پیامبر در 
دوران حیات خویش کسی را به بازار مدینه نفرستاد تا 15 سودهای کسب 
مردم را بگیرد. سپس می‌گوید: جنگ‌های ابوبکر با مرتدان در مورد امتناع 
از پرداخت زکات بوده است., : نه امتناع از پرداخت خمس. «کتابص 92« 
ایشان با اين مطالب و با پیش کشیدن تاریخ خلفای اموی و عباسی که 
خمس در نها رایج نبوده. می‌خواهد بگوید خمس یک امر غیر واقعی است. 


ص: 134 


پاسخ 


اقا یربا رامین ضلی للم علیعو السروایای فراحانی از حرش وراه 
کمن دراه دی آکار کاب آفردس انا اکه‌هرا پیامیر صلی الله عله» 
آله, ی نکته. آن روتشتن است, چون مصرف نیمی از 
خمس مربوط به خاندان وی بوده و بقیه را نیز خود او به مصرف 
می‌رساند. در آن روزها اعزام نیرو برای گرفتن چنین مالیاتی جز بدبینی و 
داد مها ات ارآ کت سار سای ان عاهم الم مرا 
این کار فردی یا افرادی را اعزام نکرد. همچنان که برای اخذ خمس از 
معادن و مانند انها, فردی را معین ننمود, تا افراد با میل و رغبت خود و با 
عافد عاطفی. که. یه سا لب اه علمه لهچ حانوان اه داسن اه 
فریضه را انجام دهند. 

انا جرا آفترمومتان اه الصلام و مشوانان ععصوم غلهم تام اضر 
اشام ناف عاته الضشاه ساماههادی غایه الساام در احرای اه کم وس 
نبودند. دلیل آن روشن است. زیرا| در دوران امویان و عباسیان: هر نو 
حرکت مالی و گردآوری خمس و پخش آن در میان مستحقان. نتیجه‌ای جز 
ایجاد حساسیت برای دستگاه حاکم و بهانه دادن به دست آنها نداشت. ۳ 
این که ائمه علیهم السلام از اين کار خودداری می‌کردند. مرتب به منصور 
عباسن کرازش می‌دادند که امام‌ضادق علیه السلاق در فکر قیامو نیضت 
است و اموال و اسلحه برای قیام اماده کرده است و همین سبب شد که 
حضرتش از مدینه به حیره تبعید شود و 
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دوستتال ون آانحا ند کی کندر فلی, جر یموق از تارب تفه یه ندرب تشر 
احکام و اجرای آن با شرایط خاصی امکان‌پذیر شد که امامان علیهم 
السلام. بی‌درنگ ان را اجرا کردند و روایات در اين مورد, فراوان است._ 
اما در مورد سیره خلفای بنی‌امیه وبنی‌عباس, روشن است که سیره آنها 
حجت نیست. بلکه آنان حثی حق مسلم اهل بیت را از غنایم جنگی 
نمی‌دادند, چه برسد تا فریضه خمس را عمل کنند و از این طریق بطلان 
خویش را ثابت نمایند. 


فرعون‌ها و خمس 


یک شیوه فرعونی است. زیرا فرعون نیز از درامد زمین‌ها خمس 
می‌گرفت. انگاه از تورات. بخشی را نقل کرده که حاصل ان این است که 
بر ایشان غلبه کرد, هر کس مزرعه خود را فروخت و زمین از ان فرعون 
شد. یوسف به مردم گفت: 

اینک شما را و زمین شما را به جهت فرعون خریدم. شما زمین را زراعت 
نمایید به جهت خوردن شما و اهل خانه و خمس ان را به فرعون بدهید. « 
تورات فارسی, سفر تکوین؛ فصل 47 ایه 20 تا 27 با تلخیص» 
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سپس نتیجه‌گیری می‌کند که پرداختن خمس نشانه بردگی برای فرعون بود 
پس چگونه در شریعت محمد که بند بردگی را از پای انسان‌ها گشود بار 
0 مدال افتخاری نا به مسلمانان بخشید؟! #صایهن 1 در 
۳ با عنوان کردن یز و خمس 1 بگوید پرداختنشریعت 
فرعونی بوده. چگونه در اسلام وارد شده است؟ در حالی که اگر تورات 
کنونی حجت باشد, این شریعت پیامبر معصومی به نام یوسف بوده است.؛ 
که با این برنامه‌ریزی ویژه. مردم را از مرگ نجات داد؛ زیرا پرداخت گندم 
برای همه به صورت رایگان امکان‌پذیر نبود. حضرت یوسف ناچار بود در 
برابر آنچه که در سال‌های قحطی به مردم می‌پردازد. از مردم چیزی بگیرد 
و انها هم جز زمین و نیروی کار, چیزی نداشتند که بدهند و خودشان 
تقاضای این کار را نمودند. « تورات. سفر تکوین. فصل 47 ایه 20» انگاه 
که نظام حاکم, مالک زمین‌ها شد حضرت یوسف با تدبیر معصومانه‌ای همه 
ژفتز‌ها زا زایکان دز اختیان آنان فاد ه ترای«تظام که -هدتی. به انا خدفت 
کرده بود, مالیاتی به نام 
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خمس معین کرد و اين در حقیقت یک نوع شریعت یوسفی بود, نه قانون 


گونی. , 
2 اگر واقعا گرفتن خمس از زمین‌ها یک قانون فرعونی است, پس چگونه 
حکومت اسلامی, از اراضی حکومتی به نام خالصه‌جات. مالیات می‌گیرد. 
چه بسا ممکن. است. مالیاتش. بیش از خمس با کفتر از آن ناشد.در 
شریعت اسلام از نظر ۰ اهل سنت؛ علاوه بر غنائم خنکین: در معادن. 
و گنج و فیی یعنی زمین‌هایی که بدون جنگ در اختیار حکومت اسلامی قرار 
گرفته خمس واجب است. «موسوعه فقهی کویتی, ۳ 2 ص‌ 9 ماده 
خمس» ایا نویسنده این‌ها را نیز شریعت فرعونی می‌داند؟! 
3 نویسنده بر آثر پیشداوری برای اینکه شیعه را متهم به پیروی از 
شریعت فرعونی کند, ناخوداگاه پیامبر معصوم, حضرت یوسف علیه السلام 
را پیرو شریعت فرعونی دانسته, یوسفی که سال‌های درازی در زندان 
ماند, تا دامن‌او به گناه الوده نگردد. حال چگونه این یو سف؛ قانونی وضع 
کرد که همه برده فرعون شوند؟! هرمحقق و نویسنده‌ای باید مواظب 
باشد تا پیامبران خدا را به خاطر مطامع دنیوی خود, کوچک و ذلیل ننماید و 
آنان را همکار فرعون نشان ندهد. 
اد 


مولفان هدفمند. انسان‌های مقدس و وارسته‌ای هستند که برای هدفی 
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علمی, حقایقی را به خواننده خود ارزانی می‌دارند. 

ولی متاسفانه نویسنده این کتاب: هدفی جز تخریب عقاید ندارد, و از این 
ناراحت است که چرا مردم خمس خود را در اختیار فقیهان می‌گذارند تا به 
در دل. هوای امویان و عباسیان را دارد. گرچه در این کتابچه تا حدودی 
کوشیده اینها را پنهان کند. 

ما در اینجا حجت را بر مولف و همفکران او تمام کردیم و اگر از در انصاف 
وارد شوند بار دیگر به خودشکنی پرداخته و به حق معترف ی 9 
پروردگارا! ما رااز «خودخواهی» و «غیر خودنخواهی» نجات بخش! 

بارالها! در دل‌های ما جز حق پرستی و حق‌گویی چیزی قرار مده! 
نویسندگان هدفمند را که در تقریب مسلمانان می‌کوشند, یاری فرما! 
قلمهای نفاق افکن و تفرقه زا را بشکن! 

بمئک و کرمک. 

قم- موّسسه امام صادق علیه السلام 
60 بهمن 380 1 
8 صفر 1429 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





